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بيگناه در آتش  و  كه مظلومانه  عاشقي  مردان  و  اهالي سرزمينم.زنان  وهمه ي  كشورم  گمنام  ن  شهيدا به  تقديم   

كايي ،روسی و پاکستانی به شهادت رسيدند. و تقديم به پدر و مادر عزيزم كه عاشقانه جواني شان را  قدرت طلبي ظالمان  آمري

به پايم ريختند و رنج هاي بسياري را به خاطر تحصيل من متحمل شدند،بي هيچ توقع يا منتي.

كه  اين است  مانند  قتل برساند  به  كند  زمين  فتنه‌اي در روي  بي‌آنكه  يا  و  بدون حق قصاص  را  نفسي  هركس 

همه‌ي مردم را كشته است. و هركس انساني را نجات دهد مانند اين است كه به تمام انسان‌ها حيات بخشيده است.

                                                                 سوره‌ي مائده  آيه‌ي 32
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فصل اول

»قبولي در دانشگاه« اين چيزي بود كه متصدي كافي‌نت گفته بود. تبركي مي‌گويم خانم شما 
در دانشكده علوم پزشكي بيرجند قبول شديد. آن هم روزانه! انگار سطل آب سردي را روي 
سر غزال ريختند، تمام بدنش يخ كرد. پاهايش سست شد چشم‌هايش سياهي رفت. سرش روي 
بدنش سنگيني ميك‌رد. همانطور كه به چهره‌ي سبزه‌ي متصدي كافي‌نت نگاه ميك‌رد، گفت 
اين امكان ندارد و از هوش رفت. آخرين چيزي كه به خاطر مي‌آورد، چهره‌ي خواهر بزرگترش 
غزل بود كه مي‌گفت نه غزال اينجا غش نكن. صورت سفيد و رنگ پريده‌ي غزل رفته رفته در 
مه سياهي فرو رفت و غزال ديگر چيزي نديد. وقتي چشمانش را باز كرد در آغوش خواهرش 
روي صندلي نشسته بود و غزل مقداري آب قند به او مي‌داد. موش كوچولوي من ناراحت نباش 
خدا خيلي بزرگتر از مشكلات زندگي آدم هاست، خودش همه چيز را درست ميك‌ند طوري 
كه فكرش را هم نميك‌ني. متصدي كافي‌نت كه حسابي از رفتار غزال جا خورده بود، به صورت 
سفيد و چشم‌هاي سبز و بي رمق غزال نگاهي انداخت و گفت: دوست داشتي هيچ چيز قبول 
نمي‌شدي؟ مي‌داني از صبح تا حالا به چند نفر گفته ام كه رد شده اند. همه در آرزوي قبولي در 
رشته پزشكي هستند. آنوقت تو از ناراحتي غش ميك‌ني! اين ديگه نوبرشه والا! غزل درحالكيه 
آخرين جرعه آب قند را در گلوي خواهرش مي‌ريخت سرش را بالا آورد و به مسئول كافي‌نت 
نگاه كرد و گفت: آقاي محترم خواهرم با رتبه 25 در كنكور سراسري قبول شده است. ما همه 
انتظار داشتيم دندانپزشكي مشهد قبول شود، نه اينكه پزشكي آن هم بيرجند. غزل از خواهرش 
شش سال بزرگتر بود. و ازدواج كرده بود. در تمام مراحل زندگي غزال او بهترين دوست و نقطه 
اتكايش بود، هرگاه غزال دل شكسته بود، هرگاه مشكلي برايش پيش مي‌آمد غزل در كنارش 
بود و كمكش ميك‌رد. غزال چشمان درشت زمردي رنگش را به خواهرش دوخت. غزل اندام 
بلند و كشيده اش را به صندلي تيكه داده بود. در صورت سفيد و چشمان عسلي‌اش آرامش و 
اطمينان موج مي‌زد. مثل هميشه با نگاه مهربانش غزال را دعوت به آرامش ميك‌رد. صورت لاغر 
و استخواني و بيني كشيده اش با ابروهاي كماني و دهان كوچكش مثل هميشه مهربان بود گفت 
غصه نخور عزيزم. ما براي اين مشكل هم راه حلي پيدا ميك‌نيم. به چهره‌ي خواهر كوچكش 
نگاه كرد. غزال  پوست سفيد زيبايي داشت. چشماني درشت به سبزي كي زمرد زيبا داشت 
ابروهاي كشيده و سياه. صورتش بيضي شكل بود. و گونه هايش زيبا و لب‌هايش برجسته.  و 
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بيني كوچكش باعث مي‌شد چهره‌اش معصوميت بچه‌ها را داشته باشد. چشم‌هايش هميشه باعث 
مي‌شد زيرك و باهوش به نظر برسد. ابرو هاي سياه كشيده اش كه همچون خطي زيبا بر بالاي 
تور مژگان بلندش كشيده شده بود مانند كي پري به چهره اش زيبايي مي بخشيد. طوري كه 
هر مردي با ديدن صورتش شيفته او مي‌شد. دختري ناز پرورده و كمي لوس كه در خانه و بين 
دوستانش به طنازي معروف بود. اما در بيرون از خانه بسيار خانم و با وقار بود. غزال نه تنها بين 
افراد فاميل بلكه بين دوستان و هم كلاسي‌هايش هم در زيبايي تك بود. قلب مهربانش هميشه 
آماده كمك به ديگران بود. و چيزي كه همه حتي دختران حسود فاميل را شيفته او كرده بود 
خوش اخلاقي و تبحري بود كه در سخن گفتن داشت. دختري خنده رو و بشاش بود و امكان 
نداشت كسي پيشش بنشيند و لحظه اي بعد لبخندي روي لبانش نقش نبندد. و شيفته او نشود. 
همه بعد از آشنا شدن با او، او را فردي محترم مي‌دانستند. غزال عادت داشت طوري حقايق رادر 
مورد اشخاص با لطافت و زيركي بيان ميك‌رد كه نه تنها ناراحت نمي‌شدند بلكه خودشان هم در 

تاييد سخنان او چيزي به آن مي‌افزودند. 

**********************‌‌‌*

از  و  پرداخت  را  كافي‌نت  متصدي  دستمزد  كرد.  بلند  صندلي  روي  از  را  خواهرش  غزل 
كافي‌نت بيرون آمدند. نزدكي ظهر بود. آفتاب گرم تابستان تقريبا به وسط آسمان رسيده بود و 
اشعه‌هاي سوزانش همچون تازيانه بر صورت غزال مي‌نشست. مسير پياده روي كنار خيابان غرق 
در سايه‌ي درختان سرسبز چنارو كاج‌هاي بلند بود. آهسته آهسته در پياده رو قدم برمي‌داشت. 
چند درخت توت در لابلاي درختان ديگر بودند. توت‌هاي رسيده و سفيد و شيرين روي پياده 
به همه چيز راه مي‌رفت. آنقدر در فكر فرو رفته بود كه نمي  بودند. غزال بي‌توجه  رو ريخته 
دانست در كجا راه مي‌رود. اين حق من نيست. نه. باور نميك‌نم اين نتيجه كي سال تلاش و 
زحمت من باشد. چرا من؟ غزال از پدرش مطمئن بود. سيد حسن مرد خردمند ومهرباني بود. 
حتما موافقت ميك‌رد. غزال خودش از بيرجند متنفر بود، قبلا كي بار براي مسافرت به آنجا رفته 
بود. بيرجند شهر كم جمعيت و آرامي بود. مردم بي تفاوت و قدري سرد داشت. و اكثر جمعيت 
شهر را سربازها و دانشجويان تشيكل مي‌دادند. هيچ مكان تفريحي و گردشي خاصي نداشت. 
كي قلعه‌ي قديمي، بوستان كوچكي كه به آن پارك توحيد مي‌گفتند، كي سد كوچك كه 
بند دره نام داشت، و نه ماه سال خشك بود. آبشار غالبا خشكي كه گيوك مي‌ناميدند و چند 



7 لوا صلف

جاي كوچك ديگر. شهري با آب و هواي گرم و خشك در دل كوير سوزان! غزال از شهرهاي 
كوچك و كم جمعيت بدش مي‌آمد. او در مزارشريف به دنيا آمده بود و بزرگ شده بود. در 
امام رضا  به مشهد آمده بود، تنها دلخوشي‌اش حرم باصفاي  با خانواده اش  چند سالي هم كه 
)ع( بود. شلوغي و رفت آمد زائران و جنب و جوش حاكم در شهر را دوست داشت. بازار هاي 
بزرگ و مراكز خريد و البته پارك‌ها گردشگاه ها و دانشگاه بزرگ فردوسي مشهد را دوست 
داشت. حتي به اندازه كي ارزن هم در دلش احساس شادي نميك‌رد. نه من به بيرجند نمي روم. 
اهمييتي نمي‌دهم كه چقدر سختي كشيده‌ام تا در كنكور قبول شوم. من هرگز به بيرجند نمي‌روم. 
تنها به پدرش فكر ميك‌رد كه چقدر در مقابل تمام فاميل ايستاده بود تا غزال بتواند درس بخواند. 
غزال خواستگاران زيادي داشت، ولي مي‌خواست درس بخواند. و سيد حسن به خاطر غزال به 
همه جواب رد داده بود. پسران فاميل همگي پسران با ايمان، اهل كار و تقريبا خوش قيافه بودند. 
تنها مشكلي كه داشتند اين بود كه درس نخوانده بودند. و در مقابل سخت گيري هاي دولت 
ايران براي درس خواندن افغاني‌ها كوتاه آمده بودند. و مشغول كسب و كار شده بودند. وقتي 
دولت ايران براي ثبت نام دانش آموزان شرط معدل و شرط فرزند روحاني بودن را گذاشته بود، 
غزال از ادامه تحصيل نااميد شده بود. مي‌بايست تا آخر عمرش بي سواد باقي مي ماند. ولي به 
كمك سيد حسن پدرش و غزل خواهرش كه تدريس خانگي غزال را به عهده گرفته بودند، نه 
تنها عقب نمانده بود، بلكه توانسته بود سه سال دوره راهنمايي را در كي سال به پايان برساند. 
همين جهش تحصيلي و تلاش او باعث شد با كسب معدل بالا در دبيرستان ثبت نام شود آنهم 
وقتي كه سه سال از بقيه دخترهاي دبيرستاني كم سن و سال تر بود. حالا در اوج پيروزي بود 

ولي احساس شكست ميك‌رد. 

************************

نزدكي خانه رسيده بودند. نماي سفيد مرمري خانه از دور معلوم بود. خانه‌اي نسبتا بزرگ و 
زيبا كه دو طبقه داشت و غزال در مدتي كه براي كنكور درس مي‌خواند در سكوت و آرامش 
در طبقه دوم زندگي ميك‌رد. پنجره‌ي بزرگ اتاقش از خيابان پيدا بود. دو طرف درب خانه دو 
درخت بيد مجنون بزگ و بلند قامت شاخه هاي لزرانشان را به دست نسيم خنكي كه مي‌وزيد 
سپرده بودند. غزال در را باز كرد. حياط بزرگ و سرسبز خانه پر از گل‌هاي رز قرمز و صورتي 
و سفيد و گلهاي اطلسي و ميموني بود. شاخه‌هاي درخت گيلاس كوچك كنار حياط زير بار 
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گيلاس‌هاي درشت قرمز كه مثل ياقوت مي‌درخشيدند سر خم كرده بودند. غزال و خواهرش 
از حياط گذشتند و به جلوي در ورودي عمارت رسيدند، غزال ايستاد و به كيي از ستون‌هاي 
گچبري شده جلوي عمارت تيكه داد. روبه خواهرش كردو گفت: تو برو خبر را به مامان و بابا 
بده، من كمي اينجا مي‌ايستم. غزل در سفيد بزرگ سالن را باز كرد و وارد شد. غزال نااميدو 
جوري  تحصيلش  كار  هميشه  نمي‌دانست.  مقصر  را  كس  هيچ  تقدير  خاطر  به  بود.  دلشكسته 
گره مي‌خورد. رو به طرف آسمان صاف و آبي كرد. پروردگارا راضيم به رضاي تو. هرچه تو 
بخواهي كه تو از همه اسرار جهان آگاهي. نفس عميقي كشيد و به گلها خيره شد عطر خوش 
قد  با  و  آمد.  بيرون  حسن  سيد  و  شد  باز  سالن  ورودي  در  داد.  مي  نوازش  را  روحش  گل‌ها 
بلند و اندام كشيده اش كنار غزال ايستاد. با بازويش سقلمه‌اي آرام به غزال زد و گفت: خانم 
دكتر كشتي‌هايت غرق شده اينجور غصه مي‌خوري؟! من هنوز زنده ام اجازه نمي‌دهم كه دختر 
تا  كوچولوي قشنگم غصه بخورد. عزيزم هرجور خودت دوست داري عمل كن. من هميشه 
آخرين نفسم پشتيبان تو هستم. غزال را در آغوش گرفت. كوچولوي من بخند دنيا بدون لبخند 
زيباي تو چه ارزشي دارد؟ هيچ. سر غزال را بوسيد، شاهدخت كوچولوي بابا من تا وقتي كي 
قلب  و  نيايد  تو  به خواستگاري  اسب سفيدش  بر  مهربان سوار  قلبي  با  زيبا  و  شاهزاده جنتلمن 
كوچولوي تو را تصاحب نكند، تو را شوهر نمي‌دهم. هر كسي كه ارزش پرنسس زيباي من 
را ندارد. غزال سرش را بالا آورد و به پدرش نگاه كرد. صورت گندمگونش زير نور خورشيد 
و  بود  خيره شده  غزال  به  مهربانش  ابروهاي  سايه  زير  سياهش  مي‌درخشيد. چشم‌هاي درشت 
صدايش مثل هميشه گرم بود. غزال در آغوش گرم و پر مهر پدرش آرام شده بود. حرف‌‌هاي 
به  بود. در دلش  بود. خيالش راحت شده  را خاموش كرده  مثل آبي آتش ذهنش  سيد حسن 
پدرش افتخار ميك‌رد. سيد حسن هرگز در زندگي او را مجبور به انجام كاري نكرده بود. غزال 
هميشه در تصميم گيري آزاد بود. و از كودكي هر تصميمي مي‌گرفت سيد حسن كنارش بود. 
به تصميماتش احترام مي‌گذاشت و در رسيدن به آنها يار و كمك حالش بود. بابا پس آن همه 
زحمت كه شما و غزل براي من كشيديد چه مي‌شود؟ عسلم تو همين الآن هم باعث افتخار ما 
هستي و از تمام بچه‌هاي فاميل بهتري، براي تو كه دير نمي‌شود تو تازه مي‌خواهي پانزده ساله 
شوي. تا همين جا هم خيلي از هم سن و سالانت جلوتري. ولي بابا من روزانه قبول شدم اگر نروم 
سال بعد هم از كنكور محروم مي‌شوم. سيد حسن خنديد و گفت عزيز دلم فداي سرت. تو هنوز 
براي اينجور غصه خوردن خيلي كوچكي دوست ندارم خودت را با اين افكار اذيت كني. حالا 
بيا برويم داخل مادرت براي ناهار كلي تدارك ديده حيف است منتظر بگذاريمش. بعد بازويش 
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را به غزال داد و گفت پرنسس بابايي افتخار مي‌دهيد. غزال دستش را دور بازوي پدرش حلقه 
كرد و هر دو خندان وارد خانه شدند. سيد حسن به دخترش افتخار ميك‌رد. غزال، هم زيبا بود 
و هم خيلي خوب تربيت شده بود. و مهم‌تر از همه عاشق پدرش بود. سيد حسن هر دو دخترش 
دبيرستان  سوم  كلاس  در  غزل  وقتي  مي‌پرستيد.  چشم‌هايش  مثل  بودند  فرزندانش  تنها  كه  را 
عاشق پسرخاله اش سعيد شده بود، بدون هيچ ترسي موضوع را با سيد حسن مطرح كرده بود. 
و  مهماني و گردش‌ها  زنانه همسر محبوبش سهيلا طوري  تدبير هاي  با كمك  سيد حسن هم 
مناسبت‌هاي  يا  اكرم )ص(،  ميلاد رسول  تولد غزل،  مناسبت  به  از شهر  ن‌كيهاي خارج  پكي 
ديگر ترتيب مي‌داد، و سعيد و خانواده اش را به همراه عده‌ي ديگر دعوت ميك‌رد،كه سعيد و  
خانواده‌اش بي آنكه بدانند، در اين مهماني‌ها بيشتر و بيشتر شيفته اخلاق و منش غزل شدند. و در 
نهايت سعيد عاشق غزل شد و به خواستگاري اش آمد. در تمام اين مدت سهيلا به غزل آموزش 
مي‌داد كه رفتارش چطور باشد تا هم متين و خوش مشرب باشد و هم اينكه سعيد از احساس او 
با خبر نشود. و غزل بتواند زواياي بيشتري از شخصيت او را بشناسد. تا در انتخابش دچار اشتباه 
به زيبايي برگزار كردند. غزل سعيد را خيلي  نهايت مراسم جشن عروسي آنها را  نشود. و در 
دوست داشت و زندگي شادي در كنار او داشت. در حقيقت سيد حسن با دخترانش رفيق بود 
اينكه پدري دكيتاتور و زورگو باشد. سيد حسن مرد كامل و تحصيل كرده اي بود. او در  تا 
افغانستان در شهر مزار شريف تحصيلاتش را شروع كرده بود و دکتری ادبیاتش را از دانشگاه 
منچستر گرفته بود. با شروع جنگ‌هاي شوروي به عضويت گروه هاي مبارز درآمده بود. و پس 
از شكست شوروي  و انگليس با سهيلا  آشنا شده بود. و كي دل نه صد دل عاشق او شده بود. 
و با او ازدواج كرده بود. و بعد از ازدواج همراه همسرش و غزل و غزال، به طور قانوني به ايران 
آمد و مشهد را براي زندگي خود و خوانواده اش انتخاب كرد و در مشهد مسئول كمك به زنان 

بيوه و كودكان بي‌سرپرست افغاني شد.

*************************

بود. مبل‌هاي گرانقيمت  تزيين شده  با فرش‌هاي قرمز زيبا  غزال وارد خانه شد. كف سالن 
جگري رنگ با كوسن‌هاي سفيد گلدار زيبايي تزيين شده بود. كي كتابخانه خيلي بزرگ كه 
پر از كتاب‌هايي با جلدهاي چرمي و انواع كتاب‌هاي تاريخي و ديني و شعر و داستان‌هاي كهن 
بود. اكثرشان كتاب‌هاي سيد حسن بود كه در مورد تاريخ افغانستان بود. و غزال همه را خوانده 
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بود. آثار مشاهير بزرگي كه در افغانستان به دنيا آمده بودند و بزرگ شده بودند، مشاهيري هم 
چون: مولانا جلال‌الدين بلخي، خواجه عبد الله انصاري، عنصري بلخي،‌ انوري، امام فخر رازي، 
دقيقي  فارابي،  اسحاق  ابو  فارابي،  نصر  ابو  غزنويي،  سنايي  ناصر خسرو،  نوايي،  شير  علي  امير 
محمد  فيض  ملا  بلخي،  رابعه  جامي،  الرحمن  عبد  بيدل،  عبدالقادر  بيروني،  ريحان  ابو  بلخي، 
كاتب، ابو المويد بلخي، حنظله بادغيسي و بسياري ديگر از مشاهير افغاني كه اكنون به دليل سه 
دهه جنگ داخلي افغانستان توسط يونسكو به نام شاعران و نويسندگان ايراني ثبت شده بودند. 
در حالكيه در افغانستان به دنيا آمده بودند، بزرگ شده بودند و حتي زبان و كلام شعرشان دري 
افغاني بود نه فارسي پهلويي! ديوارها با عكس‌هاي بزرگي از نقاش معروف هراتي استاد كمال 
مي‌داد.  نشان  تيموريان  دوره  در  را  افغانيان  هنر  كه  نقاشي‌هايي  بود.  شده  تزيين  بهزاد  الدين 
پرده‌هاي گلدار جگري رنگ، به زيبايي دو طرف پنجره بزرگ جمع شده بود. و نسيم خنكي 
كه از لابلاي پرده اي حرير سفيد وارد سالن مي‌شد آن را به رقص درآورده بود. گلدان‌هاي 
چيني زيبا كه با گل‌هاي بلند طبيعي و فانتزي در گوشه‌هاي سالن قرار داشت با بقيه اثاثيه كاملا 
زيبا و  نشيمن  اتاق  بزرگ،  انتهاي سالن  نشان مي‌داد. در  به خوبي  را  بود. و سليقه سهيلا  ست 
كوچكي قرار داشت كه سيد حسن غالبا در آن به مطالعه مي‌پرداخت و از دوستانش در آنجا 
پذيرايي ميك‌رد.اتاق نشیمن با مبلمانی زيبا و كي تلويزيون بزرگ و كي ميز مطالعه كوچك پر 
شده بود. سمت راست سالن ورودي، سالن ناهار خوري و آشپزخانه بود. كه با كي راهروي 
منتو كه رويش كوفته‌هاي  از  پر  با كي ظرف  اتاق خواب ختم مي‌شد. سهيلا  به چند  باركي 
كوچك گوشت و ماست چيكده‌ي سير و نعناع‌ دار و زردچوبه داغ ريخته بود ازآشپزخانه وارد 
شد. از ديدن سيد حسن و غزال كه دركنار هم شاد و خندان به طرف او مي‌آمدند خوشحال شد. 
ديس پر از منتو را روي ميز غذاخوري گذاشت. روي ميز ناهارخوري با انبوه غذاها و ميوه‌هاي 
رنگارنگ و سبزي تازه، نان داغ و برشته و دوغ خنك پر شده بود. عطر خوش گل‌هاي رز قرمز 
كه در گلدان روي ميز بود با بوهاي خوشمزه‌ي غذاهاي لذيذ مخلوط شده بود. ديس بزرگ 
قابلي و تعدادي بولاني هم روي ميز بود. سهيلا رو به غزال كرد و گفت: خانم دكتر اين غذاها 
را فقط به افتخار تو درست كرده ام. غزال عاشق منتو بود. سيد حسن به ديس نگاه كرد تعدادي 
از منتو ها بزرگتر بودند و بر خلاف بقيه منتو ها كه شبيه گل‌هاي رز كوچك پيچيده شده بودند، 
بي شكل بودند. رو به غزال كرد و در حالي كه مي‌خنديد گفت: اين‌ها را هم من براي تو درست 
كرده ام ببين چقدر زشت شده اند. معلوم است زير بخار داغ تحمل نياوده اند و وا رفته‌اند. اين‌ها 
را بخور و بدان آدم‌هايي هم كه در مقابل مشكلات تحمل نياورند مثل اين كاردستي‌هاي پدرت 
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وا مي‌‌روند. بعد با دهنش شكلك بامزه اي به عنوان وا رفتن درآورد كه همه زدند زير خنده. 
كمك  خانه  كارهاي  در  هم  هنوز  پدرت  جان  مامان  مي‌بيني  گفت  و  كرد  غزل  به  رو  سهيلا 
ميك‌ند. من نمي‌دانم به چه زباني بگويم كمك نمي‌خواهم. هفته قبل خانواده سيد عزيز مهمان 
ما بودند و پدرت همين بلا را سر تعدادي از منتوها درآورد و آن‌ها را با افتخار به مهمان‌ها تقديم 
كرد. قيافه گل جان همسر سيد عزيز ديدني بود وقتي منتو هاي دست‌ ساز پدرت را ديد. سيد 
حسن زد زير خنده و گفت: انگار از تعجب  روي سرش كي جفت شاخ درآورده بود. همه از 
چشمان  و  بزرگ  دماغ  آن  با  و  داشت  پهني  مستطيلي  صورت  جان  گل  شدند.  منفجر  خنده 
مادرش كه  به چهره‌ي خندان  غزال  دار مي‌شد.  با كي جفت شاخ خيلي خنده  ورقلمبيده‌اش 
گذشت زمان اثري از پيري بر آن نگذاشته بود. نگاه كرد. خرمن موهاي سياه و بلند سهيلا روي 
شانه اش ريخته بود. كي دسته مو روي پيشانيِ سفيد و ابروهاي باركي سياهش ريخته بود بيني 
متوسط و كوچكش به لب‌هاي كوچك ختم مي‌شد و رنگ سبز چشمانش با درخشش گردنبند 
و گوشواره‌هاي زمردش صد چندان مي‌شد. سهیلا با دست‌هاي سفيدش براي همه غذا ميك‌شيد. 
غزال گفت: من مي‌روم بالا لباس‌هایم را عوض كنم. سيد حسن گفت: زود برگرد عزيزم غذا 
سرد مي‌شود. غزال به طبقه بالا رفت. جايي كه كي سال در آنجا فقط سرش توي كتاب‌هايش 
بود. درب اتاق را باز كرد چشمش كه به كتابخانه كوچكش افتاد دلش گرفت، به ياد زحمت 
كي ساله‌اش افتاد و نتيجه‌اي كه به هيچ وجه باب ميلش نبود. كف اتاق با كي فرش سفيد تزيين 
طرف  دو  مي‌شد  آرامشش  حس  باعث  هميشه  كه  رنگ،  آسماني  آبي  پرده‌هاي  و  بود.  شده 
پنجره‌ي بزرگ اتاقش جمع شده بود. كي نقشه بزرگ كشور افغانستان روي ديوار نصب شده 
بود. مانتويش را در آورد و پنجابي سبز زيبايش را انتخاب كرد. انتهاي دامنش به زيبايي گلدوزي 
شده بود و گل‌هاي صورتي و بنفش زيبايي داشت. اين لباسش را خيلي دوست داشت. آن را 
پوشيد. موهاي بلند سياهش همچون آبشاري روي شانه‌هايش ريخته بود. تل سبزش كه با گل‌هاي 
درخشان سبز و نگين‌هاي شيشه‌اي تزيين شده بود به سرش زد. شال حرير گلدوزي شده را روي 
مثل  جلوي صورتش  موهايش  از  مقداري  كرد.  نگاه  به خودش  آئينه  در  و  انداخت.  شانه‌اش 
چتري ريخته بود. در آن لباس مثل كي پرنسس زيبا بود. لبخندي زد و چرخيد لباس دور كمر 
باكيش چرخي زد و روي باسن برجسته و خوش فورمش افتاد. اين لباس مرسوم زنان افغاني بود. 
كمر باركيش را صاف كرد. به خودش گفت: خانم دكتر غزال حسيني شما بي نظيريد!!! هميشه 
وقتي در آئينه به اندام موزون و چهره‌ي زيبايش نگاه ميك‌رد احساس غرور ميك‌رد و بي اختيار 
مي‌گفت: »فتبارك الله احسن الخالقين«. جيرينگ جيرينگ النگوهاي سبز شيشه‌اش را در آورد 
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بلندش را تابي داد و سرش را بالا گرفت و به طبقه پايين رفت. به جمع شاد خانواده  مژه‌هاي 
پيوست و مشغول خوردن غذا شد. غذا لذيذ بود و غزال خوشحال بود كه خواهرش امروز با آنها 
بودند  نشسته  طرفش  دو  دخترانش  اينكه  از  هم  حسن  سيد  بود.  شده  قديم  مثل  چيز  همه  بود 
خوشحال بود. اين دو دختر پاك و با ايمانش از گنج قارون و ملك سليمان هم برايش با ارزش‌تر 
بود. غزال زيبايي و ملاحتش را از سهيلا و سياست و زيركي‌اش را از پدرش به ارث برده بود. 
دختر قانع و بسازي بود و كمتر چيزي باعث عصبانيت او مي‌شد. بعد از ناهار سهيلا به اتاقش رفت 
و با دو دست لباس وارد سالن شد و رو به دخترانش گفت: اين لباس مجلسي سبز مال توست 
به شما براي عروسي كه امشب  لباس صورتي هم مال توست غزل جان هديه من  اين  غزال و 
دعوتيم. دخترها با تعجب پرسيدند عروسي؟؟! سهيلا لبخندي زد و نگاهي به غزال كرد و گفت 
عروسي هاشم پسر بوباني است. غزل پرسيد همان هاشم كه خواستگار غزال بود؟ سهيلا لبخندي 
زد و گفت بله و چه خواستگار سمجي هم بود. غزل جان شنيده‌ام دختر شيرين آقا را برايش 
گرفتند. غزل خنديد و گفت چه بد سليقه! البته دختر ديگري را به او نمي دادند. همه زدند زير 
خنده. سهيلا گفت عزيزم مي‌خواهم تو و خواهرت امروز به آرايشگاه برويد. مي‌خواهم امشب 
در تالار بدرخشيد. دلم نمي‌خواهد بوباني عروس آرايش شده‌اش را با غزال خوشگل من مقايسه 
كند و فكر كند كه عروسش خوشگل‌تر است. سهيلا خيلي روي دخترانش حساس بود. ولي اين 
تنها دليلي نبود كه دخترهايش را به آرايشگاه ميفرستاد. چند نفر از فاميل‌هاي سيد حسن كه در 
نيويورك زندگي ميك‌ردند، براي تفريح و پيدا كردن عروس و دامادهاي مناسب براي پسرها و 
دختران جوانشان به مشهد آمده بودند. بر خلاف جامعه ايران كه دختر و پسر خودشان همديگر 
را مي‌ديدند و انتخاب ميك‌ردند، افغاني‌ها رسم داشتند كه مادران و خواهران داماد دختري كه 
به خواستگاري مي‌رفتند.  بعد همراه پسرشان  بود مي‌ديدند و مي‌پسنديدند و  مناسب پسرانشان 
احترام به خانواده هنوز به خوبي در ميان افغاني‌ها حفظ شده بود. و اين مقصود اصلي سهيلا از 
بار  اولين  براي  فاميل‌هاي خارجي سيد حسن  بود. مي‌خواست  به آرايشگاه  فرستادن دخترانش 
دخترانش را خيلي بي‌نظير بيابند. رو به غزال كرد و گفت: غزال جان شما كه رفته بوديد كافي‌نت 
از  نفر  چند  كه  گفت  و  داد.  را  عروسي  جشن  خبر  و  گرفت  تماس  مهناز  پدرت  خاله  دختر 
فاميل‌هاي پدرت كه در نيويورك بودند به مشهد آمده اند. از قضا دنبال عروس براي پسرهايشان 
هم مي‌گردند. و براي ديدن تمام دخترهاي فاميل كي جا و مقايسه كردنشان بهترين جا مجلس 
عروسي امشب است. مطمئنم تمام دخترهاي فاميل پدرت امشب به آرايشگاه مي‌روند. دوست 
ندارم چهره‌ي شما ساده و بي‌آرايش باشد. مخصوصا تو غزال تو از همه دختران فاميل زيباتري 
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و مي‌خواهم امشب هم تو زيباترين باشي. غزال با حالتي كمي شيطنت‌آميز پرسيد: حالا مگه اينها 
كي هستند كه بايد اينقدر به خودمان زحمت بدهيم؟ سهيلا گفت خانواده احمد شاه، خانواده 
سيد علي‌شاه و خانواده مظفر شاه. از قديم در افغانستان رسم بود كه به سادات لقب شاه مي‌دادند. 
اين لقبي بود كه از طرف مردم عادي براي تكريم و احترام به سادات داده شد. و بعدها مرسوم 
شد. غزال با شنيدن نام خانواده احمد شاه جا خورد. احمد شاه تاجر بزرگي بود.كه بازنشسته شده 
بود. سه پسر و دو دختر داشت كه همه در آمركيا دنيا آمده بودندو تحصيل كرده بودند. پسر 
بزرگترشان فرزاد نام داشت كه دكتر روانشناس بود و در كي سانحه رانندگي كشته شده بود. 
پسر دوم بهزاد بودكه خلبان ماهري بود و در خدمت شركت هواپيمايي و مسافربري نيويورك 
بود. و پسر سوم فرهاد بود كه پزشك جراح بود. و به تازگي مطبي براي خودش در منهتن زده 
بود. فرهاد جراح چشم بود. بهزاد و فرهاد هر دو مجرد بودند. و بعد از آن‌ها دو خواهرشان بودند 
به نام‌هاي حسينا و مبينا كه هر دو ازدواج كرده بودند. و در لس‌آنجلس زندگي ميك‌ردند. تمام 
افراد خانواده احمد شاه به داشتن قدهاي بلند و چهره‌هاي خوشگل و چشمان رنگي و پوست 
سفيد شناخته مي‌شدند. به جز بهزاد. بهزاد بر خلاف همه چشم‌ها و موهاي سياه داشت. پوست 
گندمي روشني داشت و از همه‌ي فرزندان احمد شاه خوشگل‌تر و جذاب‌تر بود. به جز بهزاد بقيه 
بچه‌ها شبيه احمدشاه بودند موهاي بلوند و چشمان آبي داشتند. خانواده دوم، خانواده سيد علي 
بودند.كه هفت دختر و دو پسر داشتند. سيد علي با مصطوره كه اهل باميان افغانستان بود ازدواج 
كرده بود. مصطوره سيد نبود. و برخلاف چهره‌ي نه چندان زيبايش بسيار خوش اخلاق و مهربان 
بود. دو دخترش ازدواج كرده بودند و پنج دختر و دو پسرش به نام‌هاي محسن و مصطفي مجرد 
بودند. محسن و مصطفي هر دو تاجر بودند و با سيد علي كار ميك‌ردند. خانواده سيد علي شاه با 
وجود جمعيت زيادي كه داشتند به پولدارها معروف بودند. سيد علي شاه فكر اقتصاديش براي 
آنجا  برود حتما  به آلاسكا هم  او  اگر  داشتند  عقيده  و همه  عالي كار ميك‌رد.  پول درآوردن 
حال  به  فكري  يا  مي‌فروشد.  هم  را  آنجا  يخ‌هاي  تمام  و  مي‌اندازد  راه  يخ  بسته‌بندي  كارخانه 
ماهي‌ها و ف‌كهاي قطب ميك‌ند و آنها را هم صادر ميك‌ند. در هر صورت فكر پول‌ساز اين 
خانواده ثروت كلاني برايشان به هم زده بود. خانواده سوم، خانواده سيد مظفر شاه بود،كه دوازده 
دختر و چهار پسر داشتند. مظفر شاه دو بار ازدواج كرده بود از همسر اولش نه فرزند داشت. بعد 
از مرگ طوطا همسر اولش با زن جواني به نام زرغونه ازدواج كرد و از او هم صاحب هفت 
فرزند شد. خانواده سيد مظفر شاه بين فاميل به اتحاد و هم بستگي مشهور بودند. سيد مظفر شاه 
در نيويورك كي آپارتمان چندين طبقه خريده بود و به بچه‌هايش بعد از ازدواج كي خانه جدا 
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از همان آپارتمان مي‌داد و همه در كنار هم زندگي ميك‌ردند. يازده دختر و دو پسرش ازدواج 
كرده بودند و تنها كي دختر و دو پسرش  به نام‌هاي شيكب و نجيب مجرد بودند. كه هر دو 
دانشجوي رشته فيزكي دانشكده علوم بودند. غزال همه را به خوبي مي‌شناخت مي‌دانست كه اين 
موقعيتي طلايي براي اوست تا همسر مناسبي پيدا كند. اين پسر ها همه تحصيل كرده بودند و 
نسبت به پسرهاي كم‌سواد فاميل برتري داشتند تنها دليلي كه غزال با ازدواج مخالف بود كم 
سوادي خواستگارانش بود. اما تنها اين نبود شرط سيد حسن براي پذيرش خواستگاران غزال سيد 
بودنشان بود. به اين ترتيب خواستگاراني كه سيد نبودند حتي اگر تحصيل كرده هم بودند از 
طرف سيد حسن رد مي‌شدند. بين غالب سادات رسم بود كه فقط با سادات ازدواج ميك‌ردند. 
آنها معتقد بودند كه نسل سادات مي‌بايست حفظ شود و اين سخت‌گيري در مورد دخترانشان 
بيشتر بود چون اگر دختر سيدي با كي فرد عامي ازدواج ميك‌رد، فرزندشان ديگر سيد نبود. 
غزال خودش هم دلش مي‌خواست كه همسر آينده اش از سادات باشد. و از بين پسرهايي كه 
هرگز نديده بود، فرهاد پسر احمد شاه بيشتر مد نظرش بود. فرهاد پزشك بود و غزال هميشه 

دلش مي‌خواست تا باكي پزشك ازدواج كند.

**************************

غزال و خواهرش به آرايشگاه رفتند. چند ساعت سپري شده بود و آرايشگر ها سخت مشغول 
كار روي موها و صورت دو خواهر بودند. كارشان كه تمام شد، كمك كردند تا هر دو لباسشان 
و خوب  ايستاد  غزل  بود.  لباس خواهرش  از  پركارترَ  و  خيلي ش‌كيتر  غزال  لباس  بپوشند.  را 
خواهرش را تماشا كرد و گفت مادر اينها را به من داد تا به تو بدهم گوشواره‌ها و گردنبد زمرد 
مادرش را از يكفش درآورد و به غزال داد. وقتي غزال گردنبد را دور گردنش انداخت جلوي 
آئينه رفت تا خودش را تماشا كند. لباس گيپور سبزش بي‌نظير بود. يغه باز لباس باعث مي‌شد 
زيبايي گردنبند بيشتر روي گردن سفيدش جلوه كند. كمر باركيش را تكاني داد. دامن فنردار 
لباسش شروع به رقصيدن كرد. با كفش‌هاي بندي پاشنه بلندش كشيده‌تر به نظر مي‌رسيد.  پوست 
طرفه روي صورتش  موهايي كه كي  با  بيضي شكلش  مي‌زد. صورت  برق  آئينه  در  سفيدش 
ريخته بود زيباتر شده بود. آرايش عربي چشم‌هايش را درشت‌تر نشان مي‌داد. گونه‌هايش گل 
انداخته بود و رژ لب مايع حجيم كننده‌ي صورتي رنگي كه آرايشگر به لب‌هاي برجسته اش زده 
بود به قدري لب‌هايش را هوس‌انگيز كرده بود كه خودش هم خوشش آمد. موهاي بلندش كه 
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از كودكي كوتاهشان نكرده بود با بيگودي‌هاي درشتي كه آرايشگر آن‌ها را پيچيده بود. فرهاي 
درشت و زيبايي خورده بود و به زيبايي پشت سرش ريخته بود. موها به زيبايي از پشت گوشش 
جمع شده بود و آرايشگر با دو گل سر فانتزي كه شبيه گل رز بود و اكليل‌ها و نگين‌های شيشه 
اي سبزش مي‌درخشيد، موها را پشت گوش غزال فكيس كرده بود. بازوهاي غزال گوشت‌آلود 
بازوي  و دور  آرايشگر كرايه كرد  از  بازوبند  بود. غزل كي  مثل صورتش خيلي سفيد  و  بود 
غزال بست. و به او نگاه كرد خيلي زيبا شده اي، با اين لباس قشنگ كه انگار درزي عالم قالب 
از  امشب مي‌خواهد چه كار كند؟ حتما  اين چهره‌ي جذاب، عروس بي‌چاره  تو دوخته و  تن 
به نظر من كه  بوده!  خجالت آب مي‌شود. همه مي‌دانند كه داماد مدت‌ها خواستگار سمج تو 
لب‌هايت باعث مي‌شود كه اينقدر جذاب باشي. نمي‌دانم شايد هم چشمانت است. خدا واقعا به 
پسرها رحم كرده كه مجلس عروسي زنانه از مردانه جداست، وگرنه همه‌شان تا صبح خواب 
تو را مي‌ديدند. خدا به داد مادرهاي پسر دار برسد كه با هزار آرزو جلو مي‌آيند و مامان نوك 
همه‌شان را مي‌چينيد. خانم آرايشگر دستش را به كمرش زد وگفت شما دخترها واقعا خوشگليد. 
ما آرايشگرها هم دوست داريم وقتمان را صرف كار روي چهره‌هايي كنيم كه ذاتا زيبا هستند 
چون ديدن نتيجه‌ي كارمان فوق‌العاده مي‌شود. و مثل الآن خستگي خود ما را هم بيرون ميك‌ند. 
غزل از تعريف آرايشگر تشكر كرد، به خواهرش نگاه كرد و گفت هنوز كي چيزي كم است. 
بعد رفت و كي شال از پرهاي نرم و كوتاه سبز آورد و دور بازوهاي غزال انداخت و لبخندي 
زد و گفت حالا ديگه حرف نداري. پرهاي نرم تن غزال را قلقلك مي‌داد ولي غزل مي‌گفت 
كي خانم بايد در بدو ورود خيره كننده باشد. كي چادر نماز سفيد بلند روي سر غزال انداخت 
از  غزال  همراه  و  انداخت.  سرش  روي  را  بلندش  شنل  و  پرداخت  را  ها  آرايشگر  دستمزد  و 
آرايشگاه خارج شد. سعيد بيرون داخل ماشين منتظرشان بود. متين كه تنها 4 سال داشت و از 
نشستن در ماشين حوصله‌اش سر رفته بود با ديدن غزل فرياد كشيد مامي اومد! بعد در عقب را 
براي غزال باز كرد. غزال روي صندلي عقب كنار متين نشست. چادر سفيد روي صورتش افتاده 
بود. سعيد آهنگ شادي گذاشته بود و كت و شلوار شكي عيدش را پوشيده بود. مرد مهربان و 
بذله گويي بود. و در مواقعي كه غزل كاري داشت بچه‌داري را هم خوب انجام مي‌داد. متين را 
حمام كرده بود و كي پيراهن سفيد اتوكشيده و شلوار جين آبي نفتي قشنگي، تن متين كرده 
بود. موهاي خودش و متين را واكس مو زده بود. پشت چراغ قرمز ماشين‌ها به خيال اينكه سعيد 
و غزل عروس و داماد هستند برايشان بوغ مي‌زدند. سعيد صداي آهنگ را كم كرد و شيشه را 
پايين داد و براي ماشين‌هايي كه بوغ مي‌زدند دست تكان داد. و رو به غزل كرد و گفت با اين 
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لباس عروست هر وقت كه از آرايشگاه سوار ماشين مي‌شوي ياد روز عروسي‌مان  شنل سفيد 
مي‌افتم. اين طفل‌كها هم حق دارند فكر كنند تو عروسي! غزال از پشت سر گفت پسر خاله شما 
هم ماشاالله امشب مثل شب داماديتان خوش‌تيپ شديد. سعيد گفت اگه اين مردم مي‌دانستند که 
پرنسس خوشگلي مثل تو اين پشت نشسته ديگر براي من و غزل بوغ نمي‌زدند. غزال خنديد و 
گفت از كجا مطمئني شايد هم براي من بوغ بوغ ميك‌نند! غزل گفت بيا جنبه ندارد ببين چقدر 
زود به خودش گرفت. و همه زدند زير خنده. چراغ سبز شد سعيد حركت كرد و در حالي كه 
تخته گاز مي‌رفت صداي آهنگ را بلندتر كرد و گفت برو رخش من بايد اين ملكه‌هاي زيبا را 

هر چه زودتر به تالار برسانيم.       
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ساعت نه شب بود كه به تالار رسيدند. سعيد با احتياط آنها را پياده كرد و خودش به همراه 
متين به طبقه دوم تالار رفت. مراسم مردانه در آن طبقه بود. غزال و خواهرش وارد تالار شدند 
پشت در ورودي سالن چادرها را از روي سرشان برداشتند. غزل گفت داخل سالن كه شديم تو 
به آرامي فقط نگاهي به عروس بينداز و برايش سري تكان بده. مامان قبلا آمده من خودم او را 
به چشم چراني مشغول شوي و دنبال مهمان‌هاي  او مي‌رويم. مبادا  پيدا ميك‌نم و هر دو پيش 
با  به سراغت مي‌‌آيند. غزال  آنها خودشان  برسيم  مادر كه  پيش  باش  بگردي. مطمئن  خارجي 
چشمان سبزش به او خيره شد و ابروهايش را بالا انداخت و گفت خودم مي‌دانم! غزل خنده اي 
سر داد و گفت عزيزم قصد نصيحت نداشتم، بعد بازويش را به خواهر كوچكش داد و هر دو 
و  انداخت  عروس  به  نگاهي  خواهرش  گفته‌ي  طبق  غزال  شدند.  سالن  وارد  شاهزاده  دو  مثل 
برايش سري تكان داد. عروس اصلا خوشگل نبود. خدا مي‌دانست آرايشگر بينوا چقدر زحمت 
كشيده بود تا  همين رنگ و لعاب را به صورت او بدهد. و كاملا معلوم بود كه آرايشگرش خيلي 
ماهر بوده كه توانسته همين را هم در بياورد. عروس لباس ساتن منجوق كاري شده‌ي پركاري 
پوشيده بود. موهايش مدل جمع بالاي سرش جمع شده بود. و تاج پر نگيني كه روي سرش بود 
چاقي صورتش را بيشتر نشان مي‌داد. با خودش گفت خدا را شكر به آرايشگر گفتم موهايم را 
براي عروس  بالا آورد و  باز درست كند. دستش را كه داخل دستكش تور سفيدي بود  مدل 
دست تكان داد. عروس بي اختيار از جايش بلند شد و لبخندي به عنوان خوش آمد به غزال زد. 
وقتي مي‌نشست غزال ديد كه زير لب غرو لند ميك‌ند معلوم بود از حسادت به زيبايي غزال دارد 
خفه مي‌شود. غزل بازوي خواهرش را به آرامي به سمت راست تالار كشيد مادرشان آنجا نشسته 
بود. غزال كه به حرف خواهرش گوش داده بود اصلا حواسش به دور و برش نبود تمام نگاه‌ها 
در تالار به طرف او برگشته بود، همه غزال را با دست نشان مي‌دادند. دخترهاي ترشيده‌ي فاميل 
كه همه به آرايشگاه رفته بودند با ورود مقتدرانه غزال تمام اميدهايشان را بر باد رفته مي‌ديدند. 
ديگر كسي توجهي به آنها نميك‌رد و همه نگاه‌ها به سمت غزال برگشته بود. علاوه بر اين خبر 
قبول شدن غزال آن هم در رشته پزشكي بيشتر حرصشان را در آورده بود. همه دخترها به ناگاه 
متوجه لباس‌هايي شدند كه با هزار وسواس از مغازه‌هاي لوكس خريده بودند. احساس ميك‌ردند 
در آن تاپ و شلوارها و كت دامن‌ها مثل دلق‌كها شده اند. و همچون سياه لشگري در مقابل 
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ورود قيصر كبير به صحنه خلع سلاح شده‌اند. غزال آرام چرخيد  و روي صندلي كنار مادرش 
نشست. سهيلا لباس ماكسي سورمه‌اي بلندي پوشيده بود. پوست سفيدش او راجوان‌تر و شاداب‌تر 
نشان مي‌داد. آرايش ملايمي داشت و رژ زيبايي زده بود. سهيلا با ديدن دخترانش كه از زيبايي 
در كل سالن تك بودند به خود مي‌باليد. موهايش را به زيبايي مدل جمع بسته بود و با مرواريدهاي 
به كلي فراموش كرده  بود. دخترانش آمدند و دو طرفش نشستند. جمعيت  سفيد تزيين كرده 
نگاه  آنها  به  و  بودند  برگشته  همه  است،  روبرويشان  نشسته  آن  روي  عروس  كه  تختي  بودند 
ميك‌ردند. مهناز دختر خاله سيد حسن همراه عده‌اي ناشناس كه احتمالا همان مهمان‌هاي خارجي 
بودند، به طرف آنها آمدند. سهيلا و دخترانش برای اداي احترام به آنها بلند شدند. مهناز جلو آمد 
و سلام و احوالپرسي كرد. رو به عده‌ي زنان ناشناس كرد و گفت: ايشان سهيلا، عروس خاله‌ي 
من و همسر سيد حسن هستند. سهيلا با مهرباني به آنها سلام كرد. مهناز ادامه داد و اين دو دختر 
خوشگل هم دختر هاي پسر خاله من هستند. غزل و غزال. سهيلا جان ايشان ژيلا همسر احمد شاه 
اند. ژيلا دستش را به طرف سهيلا دراز كرد و به گرمي با او دست داد و گفت از آشنايي  با شما 
خيلي خوشحالم. اين هم دخترانشان حسينا جان و مبينا جان هستند. دخترها جلو آمدند و با غزل 
و غزال دست دادند. و ايشان مصطوره همسر سيد علي شاه و ايشان زرغونه همسر سيد مظفرشاه 
هستند. سهيلا با همه احوالپرسي كرد و به آن‌ها خوش‌آمد گفت. ژيلا رو به سهيلا كرد و گفت 
عزيزم چه دختران زيبايي داري. مهناز به غزال اشاره كرد و گفت غزال جان امروز در كنكور 
قبول شده آن هم رشته‌ي پزشكي. ژيلا دست غزال را گرفت و گفت عزيزم تبركي مي‌گويم. 
غزال لبخند زيبايي به لب آورد و تشكر كرد. سهيلا تعارف كرد و همه در كنار آنها دور ميز 
بزرگي نشستند. غزال فرصت داشت همه را به خوبي ورانداز كند. هر سه زن جا افتاده و كامل به 
نظر مي‌رسيدند. بر خلاف سهيلا كه كاملا جوان و شاداب بود، آن‎ها همه پا به سن گذاشته بودند. 
غزال زير چشمي نگاهي به دختران فاميل انداخت همه از اينكه مهمان‌هاي خارجي سر ميز آنها 
نشسته اند ناراحت بودند. حس زنانه‌اش به او مي‌گفت دارند از حسودي مي‌تركند. غزال آنقدر 
زيبا بود و لباسش به قدري فاخر و گرانبها بودكه رقيب نداشت. جواهراتش هم ممتاز بود. نگاهي 
به ژيلا همسر احمد شاه انداخت، ژيلا زني پنجاه و شش ساله به نظر مي‌رسيد. قد بلند بود. و 
چشم‌هاي آبي و موهاي كوتاه طلايي رنگ داشت. مصطوره زني چاق بود و قد كوتاهي داشت 
موهاي فرفري بلوطي رنگ داشت و به نظرش، هم همسن ژيلا بود. اما زرغونه هنوز شاداب بود 
و چهل و چهار سال را بيشتر نشان نمي‌داد. با وجود به دنيا آوردن هفت بچه اندامش موزون و 
زيبا بود. قدي متوسط داشت. همگي لباس‌هاي ماكسي سياه زيبايي به تن داشتند. غزال با خودش 
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فكر كرد اگر به ترتيب قد بايستند شبيه برادران دالتون مي‌شوند. از فكر خودش خنده‌اش گرفت 
زيبا زن  پرنسس‌هاي  اين  با داشتن  تو  به سهيلا كرد و گفت عزيزم  نخنديد. مصطوره رو  ولي 
خوشبختي هستي. كاملا مشهود است كه زيبايي دخترانت به خودت رفته. سهيلا تشكر كرد. ژيلا 
رو به غزال كرد و گفت دخترم به نظرم شما نبايد بيشتر از بيست سال داشته باشيد. غزل بيست و 
كي سال داشت. احساس كرد ژيلا نمي‌داند او ازدواج كرده و او را براي پسرش در نظر گرفته 
خواست بگويد كه من ازدواج كرده‌ام كه ژيلا رو به غزل كرد وگفت و تو كوچولوي دلفريب 
باشي. صورت غزال هر چقدر هم زيبا بود ولي هنوز حالتي  از چهارده سال داشته  بيشتر  نبايد 
بچه‌گانه و معصوم داشت. چطور با اين سن كم دانشكده پزشكي قبول شدي؟ فرهاد من وقتي 
وارد دانشكده شد هفده سال داشت. سهيلا لبخندي زد و گفت غزال جزء استعدادهاي درخشان 
افغانستان محسوب مي‌شود. استعدادش به پدرش رفته. ما همه خيلي خوشحاليم كه او پزشكي 
قبول شده و قصد دارد به مردمش خدمت كند. غزال نگاهي به مادرش انداخت معلوم بود دارد 
نمي‌دانست  آمد. غزال  مادرش خوشش  و زيركي  اين سياست  از  بالا مي‌گذارد. خيلي  تاغچه 
كدامكي از آن‌ها او را براي پسرشان انتخاب كرده‌اند ولي اهميتي نمي‌داد او قصد داشت تنها به 
خواستگاري ژيلا براي پسرش فرهاد جواب مثبت بدهد. ولي نمي‌دانست آيا ژيلا از او خوشش 
آمده يا نه؟ اما عجله‌اي نداشت وقت زياد بود و بالاخره معلوم مي‌شد كه چه عقيده‌اي نسبت به 
غزال دارد. مصطوره با زرنگي پيش‌دستي كرد رو به سهيلا كرد و گفت عزيزم حتما مي‌داني كه 
تاجران موفقي  اند و حالا  بازرگاني خوانده  من دو پسر دارم كه هر دو تاجر هستند. مديريت 
هستند. به نظرم دختران زيبا و برازنده‌ي شما عروس‌هاي خوبي براي من مي‌شوند. پسرهاي من 
براي پس  ببري كه  مثل  اند. ژيلا  اهل كار هستند. و خيلي هم خانواده دوست  باوقار و  خيلي 
گرفتن شكارش به رقيب حمله ميك‌ند، رو به مصطوره كرد و با خنده گفت عزيزم چه زود دست 
به كار مي‌شوي. اجازه بده سهيلا جان كمي با ما آشنا شوند بعد اينطور هول باش. غزال از دفاع 
ژيلا خيلي خوشش آمد به نظرش خوب حال مصطوره را گرفته بود. ژيلا ادامه داد در ثاني من 
داشتم ادامه حرفم را مي‌زدم. سرو صداي موزكي و رقص زنان كم‌رنگ‌تر شده بود گويي زنان 
كوبي  پاي  و  رقص  به  اينكه  جاي  به  بدهند  گوش  آن‌ها  حرف‌هاي  به  مي‌خواستند  هم  ديگر 
بپردازند. زرغونه كه جدال آن دو را ديده بود كنار كشيده بود او از خودش تنها هفت دختر 
داشت و پسران سيد مظفر شاه همه از همسر اولش طوطا بودند. زرغونه قصد نداشت پا در جدال 
آن دو بگذارد و فقط به مشاهده بسنده كرده بود.وفقط به شكايت از هواي گرم تالار و تهويه بد 
آنجا پرداخت. و اينكه اگر در آمركيا بودند، به جاي ماندن در اين تالار خفه، جشن عروسي در 
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حياط بزرگ و سرسبز و مصفاي خانه‌شان برگزار ميك‌ردند. و آنوقت چقدر بهتر مي‌بود. نگاهي 
به زن‌ها انداخت و گفت آنوقت زن‌هاي بيچاره مي‌توانستند با شادي در هواي خنك برقصند و 
شاد باشند. او تقصيري نداشت از كودكي در آمركيا بزرگ شده بود و اين حفظ حريم زنانه 
برايش مفهوم چنداني نداشت. بعد لبخندي زد با بادبزن دستي‌اش مشغول باد زدن خودش شد. 
غزال نمي‌فهميد چرا اوخودش را باد مي‌زند. كولرهاي تالار به قدري خوب كار ميك‌ردند كه او 
بعد زرغونه  بود.  به تنگ آورده  او را  لرز داشت. شايد بسته بودن فضاي تالار  قدري احساس 
شروع به تعريف كردن از اين كرد كه چطور مقتدرانه هر شانزده فرزند مظفر شاه را دور خودش 
نگه داشته، مصطوره با غضب نگاهي به زرغونه انداخت انگار مي‌خواست با چشم‌هايش به او 
بگويد چه جاي صحبت از بچه‌هاي معمولي توست وقتي كه اين شاهدخت‌‌ها اينجا نشسته اند. 
گفت  سهيلا  به  و  كرد  سلام  و  آمد  جلو  بود  شده  مهناز  عروس  تازگي  به  كه  صفورا  ناگهان 
اميدوارم بد موقع مزاحم‌تان نشده باشم. مي‌خواستم از خانم دكتر جوان خواهش كنم اين دور را 
سفيد  بلند  دستكش‌هاي  با  سفيدي  بلند  ساتن  لباس  و  بود  لاغري  دختر  صفورا  برقصد.  من  با 
پوشيده بود. غزال نگاهي به جمع كرد، كسي با رفتن او مخالفتي نداشت. غزال بلند شد و همراه 
صفورا به وسط تالار رفت. صفورا دختر خاله‌ی غزال و همسر سعيد بود. و از كودكي شركي 
رقص غزال بود با ورود آنها همه دخترهايي كه مي‌رقصيدند. نشستند و آهنگ ملايمي پخش 
شد. غزال و صفورا دستان هم را گرفتند به هم نزدكي شدند و بعد چرخيدند و همراه آهنگ 
شروع به رقصيدن كردند. حركاتشان موزون و باوقار بود. آهنگ اسپانيايي بود. مردي به زبان 
فارسي مي‌خواند و زني به اسپانيايي جوابش را مي‌داد. غزال از بخشي كه به زبان اسپانيايي بود 
خيلي خوشش آمده بود و مثل ملكه اي آرام با آهنگ همراهي ميك‌رد احساس ميك‌رد پا برهنه 
روي شن‌هاي داغ سواحل اسپانيا مي‌رقصد! آهنگ احساس غريبي در وجودش برانگيخته بود. 
جمعيت تالار محو رقص زيباي او شده بودند. صفورا در قسمت‌هاي اسپانيايي آهنگ دستش را 
دور كمر غزال مي‌انداخت كي قدم به جلو مي‌گذاشت دوباره به عقب بر مي‌گشت سه قدم به 
راست، كي قدم به جلو و دوباره بازگشت و سه قدم به چپ. غزال استاد رقص بود به صورت 
ذاتي رقص عربي و افغاني را بلد بود. ولي رقص غربي خيلي به لباسش مي‌آمد هر بار مي چرخيد 
تمام شد.  برجسته اش مي‌رقصيد. دور رقص كه  باسن  لباسش روي  فنردار  بلند و زيباي  دامن 
جمعيت كيصدا كف زدند. وصدا زدند دوباره و مشغول تشويق آن دو شدند. غزال نگاهي به 
خواهرش كرد دستش را به طرف غزل دراز كرد به نشانه‌ي اين كه به آنها بپيوندد. غزل برخواست 
رو به حسينا و مبينا كرد و گفت افتخار مي‌دهيد باهم برقصيم؟ هر دو خنديدند وگفتند البته و بلند 
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شدند و به وسط سالن رفتند. آهنگ دوباره تكرار شد. اين بار شر‌كيهاي رقص غزال بيشتر شده 
بود دختران جوان مثل فرشته‌ها در سالن مي‌رقصيدند و با هر چرخش هر كدام شركي رقص 
پرنسس زيبا مي‌شدند. غزال به نرمي و زيبايي مي‌چرخيد و دست هايش را به شركاي رقصش 
مي‌داد. بخش اسپانيايي آهنگ كه شروع شد. غزل به طرفش آمد هر دو لبخندي زدند، غزل 
دست خواهرش را بالا گرفت وغزال چرخي زد و در آغوش غزل افتاد. آهنگ تمام شده بود 
همه ايستاده بودند و براي غزال و شركاي رقصش كف مي‌زدند. ژيلا مبهوت رقص زيباي غزال 
شده بود. در دلش به انتخابش آفرين مي‌گفت. با خودش مي‌گفت حتما از فرهاد براي انتخابم 
ناز شصت مي‌گيرم. دختري كه خوشگلي را با تحصيلات كيجا دارد. رقصش هم كه عالي است. 
اگر قبلا اين آهنگ را نشنيده بودم حتما فكر ميك‌‌ردم آن را براي اين دختر و رقص زيبايش 
ساختند. دخترها آمدند و سر جايشان دور ميز نشستند. ژيلا رو به غزل كرد و گفت عزيزم تو و 
و  ژيلا  را مي‌گويد. رنگ  همين  پسرم هم  مي‌رقصيد. غزل گفت  باهم  خواهرت خيلي خوب 
مصطوره پريد و با تعجب گفتند: پسرت؟ انگار هردوشان به شكمشان صابون زده بودند كه غزل 
مجرد است. غزل خنديد و گفت البته فكر ميك‌ردم مي‌دانيد من كي پسر چهار ساله دارم. آن 
خانم مسني كه در جمع زنان در گوشه تالار نشسته خاله‌ي من و مادر شوهرم است. ژيلا كه انگار 
تمام آرزوهايش براي بهزاد از دست رفته بود گفت: چه حيف! غزل گفت: حيف؟ ژيلا كه تازه 
به خودش آمده بود خنديد و گفت فكر ميك‌ردم مجردي عزيزم و تو را براي پسر بزرگم انتخاب 
كرده بودم. اميدوارم كه خوشبخت باشي. غزال سرش پايين بود همه فكر ميك‌ردند كه خجالت 
ميك‌شد و شرم و حياي دخترانه اش است، ولي غزل مي‌دانست دارد از زور خنده منفجر مي‌شود. 
غزل آهسته گفت ممنونم شما لطف داريد. نگاه ژيلا به سرعت روي چهره‌ي سهيلا چر خيد، 
عزيزم نگو غزال را هم شوهر داده اي؟ غزال كه شيطنتش گل انداخته بود فكر كرد چقدر عالي 
مي‌شود مادر الآن بگويد بله. آنوقت قيافه‌ي ژيلا چقدر ديدني مي‌شود. سهيلا با متانت گفت البته 
رنگ از چهره ژيلا و مصطوره پريد! سهيلا كه متوجه قيافه آنها شده بود به حرفش ادامه داد البته 
غزال خوستگاران زيادي دارد. و داماد امشب هم كيي از آن خواستگاران سمجش بود كه پاشنه 
در خانه ما را از جا كنده بود. ولي من و غزال اعتقاد داريم او بايد درسش را بخواند. ازدواج با 
براي درس  وقتي  داري  و كارهاي خانه و شوهر  زندگي  به  تمام محاسنش در كنار رسيدگي 
خواندن نمي‌گذارد. ژيلا لبخند زد انگار اصلا نشنيده بود كه غزال خواستگاران زيادي دارد و 
قصد ازدواج ندارد، گفت خدا را شكر فكر كردم گفتيد البته غزال هم شوهر دارد. از اينكه هر 
دو جواهر شما را از دست بدهم خيلي دلم مي‌شكست. مصطوره كنار كشيده بود. در جدال بين 
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پسران خلبان و دكتر احمد شاه پسران پولدارش جايي نداشتند. گرچه خيلي از غزال خوشش 
آمده بود ولي دلش نمي‌خواست با جدال بر سر موضوعي كه معلوم بود بازنده است، دوستي 
با خودش فكر ميك‌رد غزال دختر خوشگل و  بزند.  به هم  را  با ژيلا  چندين و چند ساله اش 
شيريني است اگر او عروسش مي‌شد شايد مي‌شد اميدي به بهتر شدن قيافه‌ي نسل آينده‌ي سيد 
و  خيلي خوش‌تيپ  پسرانش  اينكه  با  و  نبود  مصطوره خودش خوشگل  داشت.  اميد  شاه  علي 
ش‌كيپوش بودند. اما چهره‌شان به مصطوره كشيده بود و چشم‌هاي تنگ و بيني‌هاي پخ داشتند. 
را  درون وجودش  از  ميك‌رد چيزي  نگاه  غزال  زمردين  و  به چشمان درشت  هرگاه  مصطوره 
مي‌سوزاند و آهي ميك‌شيد. حسرت داشتن نوه‌هاي زيبا به دلش مانده بود. تازه او تنها نبود كه 
اين احساس را داشت. تمام زنان فاميل كه پسر داشتند دوست داشتند كه غزال عروسشان شود. 
غزال در ميان دختران فاميل به دنبال نرگس مي‌گشت. وسط سالن رقص غوغا بود و دخترها با 
با  افغاني مشغول رقص و پاي كوبي بودند غزال نرگس را در ميان آنها پيدا نكرد  آهنگ تند 
چشمانش در گوشه‌هاي سالن به دنبال نرگس گشت. چشمش به نرگس افتاد لباس زرد رنگ 
زيبايي به تن داشت با كي گل موي بزرگ كه انتهايش كلي موي مصنوعي داشت و عيب كم 
مو بودن نرگس را به خوبي مي‌پوشاند. نرگس صورتي با استخوان‌بندي درشت و مردانه و قدي 
بلند داشت. حتي سينه‌هاي گنده‌اش هم به او حالت كي زن را نمي‌داد ولي چيزي كه او را در 
ميان تمام دختران فاميل دوست داشتني و ممتاز ميك‌رد قلب مهربان و آسماني‌اش بود. غزال با 
خودش گفت كاش چيز بهتري تنش ميك‌رد تا مي‌توانستم او را به اين خانم‌ها معرفي كنم مطمئن 
بود اگر او را بشناسند آن طور كه غزال او را مي‌شناخت حتما شيفته اخلاقش مي‌شوند. معذرت 
خواست و از سر ميز بلند شد و به طرف نرگس رفت. برايش دست تكان داد نرگس متوجه او 
شد و به طرفش آمد. غزال سلام كرد بازوي نرگس را گرفت و كناري كشيد نرگس تقريبا ده 
سال از غزال بزرگتر بود. غزال براي او احترام زيادي قائل بود رو به نرگس كرد و گفت نرگس 
جان اميدوارم از گستاخي من ناراحت نشوي ولي آيا لباس ديگري هم با خودت آورده اي؟ 
نرگس با تعجب گفت البته چطور مگه؟ امكان دارد لباست را ببينم البته اگر ناراحت نمي شوي؟ 
معلوم است كه ناراحت نمي‌شوم. بيا برويم نشانت بدهم. غزال همراه نرگس به اتاق پرو لباس 
فاميل شنيده مي‌شد كه مي‌گفت:  پير دختر  ياسمن  پشت در صداي حرف‌هاي  از  تالار رفت. 
ديديد  اين دخترك چقدر خوش شانس است هم درس خوانده و حالا خانم دكتر مي‌شود و هم 
نداد. جمعيت  اهميتي  او و خانواده اش رفتند! غزال  استقبال  به  اينكه تمام خارجي‌ها خودشان 
دخترهاي ترشيده و سن بالا مشغول عوض كردن لباس‌هايشان بودند. معمولا در مراسم عروسي 
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اكثر افغاني‌ها رسم بود كه چندين بار لباس عوض ميك‌ردند و چند دست لباس همراه مي‌آوردند. 
دخترها كه در رقابت زيبايي حسابي كم آورده بودند حالا به لباس‌هايشان پناه آورده بودند تا 
شايد فرجی بشود. غزال بي‌توجه به نگاه‌هاي حسودانه‌ي دخترها همراه نرگس به گوشه اتاق پرو 
رفت. دخترها كه كارشان تمام شده بود غرغر كنان از اتاق خارج شدند وقتي اتاق خالي شد، 
نرگس لباس آبي تيره قشنگي را از كاور لباس‌هايش در آورد و به غزال نشان داد. غزال گفت 
به مهمانان  ببرم و  با خودم  تو را  بپوش مي‌خواهم  اين را  لطفا همين الآن  اين عاليست.  نرگس 
خارجي معرفي كنم. آدم‌هاي خوبي‌اند و دنبال عروس خوبي مثل تو مي‌گردند. نرگس خنديد و 
گفت يعني اين لباسم اينقدر زشت است. غزال گفت خواهش ميك‌نم بجمب عجله كن دوست 
ندارم آن ياسمن و دسته‌ي پير دخترها از تو پيشي بگيرند. نرگس لباسش را عوض كرد. و همراه 
غزال آرام آرام به طرف ميز رفت غزال جلوتر ايستاد و رو به جمع گفت اين نرگس دوست 
صميمي من است نرگس جان بيا جلو ايشان ژيلا جان هستند ايشان مصطوره جان و ايشان هم 
زرغونه خانم هستند. نرگس جلو آمد و سلام كرد مصطوره كه خيلي تحت تاثير اخلاق و منش 
او قرار گرفته بود از او خواست بیاید و كنارش بنشيند.  نرگس به آرامي كنار مصطوره نشست. 
غزال موفق شده بود مطمئن بود مصطوره از او خوشش مي‌آيد نگاهي به دختران وسط سالن 
اندخت با آن آهنگ‌هاي رپ چنان حركات جلف و بي‌ربطي انجام مي‌دادند كه حتي كي زن 
در حال زايمان هم وضعش از آنها بهتر ديده مي‌شد. بوباني مادر داماد وارد سالن شد نگاه غضب 
آلودي به غزال انداخت و گفت خانم‌ها حجابتان را رعايت كنيد براي پذيرايي مي‌آيند. سهيلا 
به غزل داد  به غزال داد و كي شال بزرگ صورتي  بيرون آورد و  شال سبز زيبايي از يكفش 
خودش هم روسري گاج سفیدش را پوشيد و نشست. غزال شال را روي سرش و دور بازوها و 
روي يغه‌ي نيمه ‌برهنه لباسش كشيد و آرام نشست. ژيلا لبخندي زد و به غزال گفت عزيزم شبيه 
عروس‌ها در شب حنابندان شدي. وقتي زن‌ها همه پوشيده شدند. مهمانداران تالار با لباس‌‎هاي 
سفيد تميز و ميزهاي متحرك كه در سه طبقه با ميوه‌ها و شيريني و انواع شربت‌هاي خنك پر 
شده بود وارد شدند. اكثر زنان كه عجله داشتند چادرهاي مشكي‌شان را پوشيده بودند. بنابراين 
غزال با شال زيباي سبزش در ميان تالار مي‌درخشيد. كيي از مهمانداران بدون توجه به اينكه تمام 
مهمانداران از همان ابتداي تالار به ترتيب مشغول پذيرايي شده بودند. مستقيم به طرف آنها آمد، 
بدون اينكه از هيچ ميزي پذيرايي كند. غزال به دقت به رفتار همه تسلط داشت. ناگهان احساس 
كرد چيزي در چشمان ژيلا درخشيد و گوشه لبش بالا آمد. يعني او اينقدر منتظر پذيرايي بوده 
كه اينطور از ديدن مهماندار ذوق زده شده؟ مهماندار جلو آمد. مرد جواني با چهره اي جذاب و 
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قدي بلند. موهاي مشكي زيبايي داشت كه به زيبايي آرايش شده بود و واكس مو خورده بود. 
ساير  مانند  اينكه  با  بود.  پيدا  خوبي  به  مهمانداري‌اش  سفيد  لباس  زير  از  ورزيده‌اش  عضلات 
سياه  چشمان  بود.  آنها  تمام  از  ش‌كيتر  خيلي  اما  بود  پوشيده  سفيد  ساده‌ي  لباس  مهمانداران 
نافذش تا عمق قلب غزال را سوزاند. چهره‌اش بسيار خوشگل و در عين حال مردانه بود. خطوط 
چهره اش محكم و خط كمرش به خوبي پيدا بود. ابرو هاي مشكي و كشيده اش را بالا انداخت 
و با لحني بسيار مؤدبانه گفت: خانم‌هاي عزيز بستني، شيريني، شربت و ميوه‌هاي فصل در خدمت 
شماست. مصطوره با ديدن او حسابي جا خورد. غزال فكر كرد يعني اينها در نيويورك مهماندار 
نديده اند؟ چرا قيافه هايشان اين شكلي شده؟ مهماندار با زيبايي و ظرافت و در كمال ادب از 
همه پذيرايي كرد. از غزل هم سوال كرد كه چه چيزي ميل داريد خانم جوان؟ و مطابق خواست 
غزل برايش كيك و ميوه گذاشت. به غزال كه رسيد مدتي نگاهش روي صورت زيباي غزال 
دوخته شد. غزال احساس كرد مورمورش مي‌شود. از نگاه مهماندار اصلا خوشش نمي‌آمد. چه 
گستاخ چطور جرات كرده اينطور اينجا بايستد و با اين نگاه هاي خريدارانه مرا نگاه كند. اين 
مهماندار ساده دل اصلا نمي‌داند كه در حد من هم نيست! غزال سرش را پايين انداخت، تحمل 
پرسيد: چه  دوباره  مهربان  و  با صدايي گرم  و  زد  لبخندي  مهماندار  نداشت.  را  مهماندار  نگاه 
چيزي ميل داريد خانم محترم؟ غزال نفسش بند آمده بود، از لبخند مهماندار خيلي برآشفته شده 
بود چطور جرات ميك‌ند جلوي مادرم و اين مهمان‌ها جوري رفتار كند كه انگار مرا دوست 
دارد؟ ژيلا به داد غزال رسيد و گفت هوا كمي گرم است كي بستني خنك فكر ميك‌نم باب 
طبع تو باشد غزال جان؟ غزال با تعجب به ژيلا نگاه كرد چرا اسم مرا جلوي او مي‌گويد؟ زني 
به اين سن و سال يعني هنوز نمي‌داند نبايد در حضور مردان غريبه دختران را به اسم صدا كند؟ 
با  كه  بستني  هستيد. كي ظرف  ذوق  انتخاب خوش  در  خيلي  شما  خانم  البته  مهماندار گفت 
كاكائو و مقداري شربت غليظ آلبالو تزيين شده بود جلوي غزال گذاشت. و پرسيد چيز ديگري 
هم ميل داريد غزال خانم؟ غزال سرش را بالا آورد و چشم غره اي به مهماندار رفت و گفت 
ممنونم آقا چيز ديگري ميل ندارم. از عصبانيت احساس ميك‌رد تا بناگوشش سرخ شده. خون به 
گونه‌هايش دويده بود و لب‌هاي برجسته اش هوس انگيزتر شده بود. دست‌هايش را زير ميز روي 
ادب  مهماندار دركمال  اين  با خود گفت: چطور  را مشت كرد.  آنها  بود.  دامنش جمع كرده 
اينقدر گستاخانه با من رفتار ميك‌ند اين خانم‌ها با داشتن پسران تحصيل كرده‌شان دارند سر اينكه 
من عروسشان شوم دعوا ميك‌نند آنوقت اين مهماندار با خودش فكر كرده چون خوش‌قيافه و 
خوش‌تيپ و خوش‌اندام است، مي‌تواند اينجوري برخورد كند. مهماندار سيب سرخ درشتي از 
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بين ميوه‌ها برداشت و به غزال تعارف كرد. بفرماييد. در اين گرما بهترين چيزي كه اساس تازگي 
به روح و جسم مي‌بخشد گاز زدن كي سيب است. غزال با خودش گفت قسم مي‌خورم اگر تا 
صبح هم همين جا بايستد و دستش دراز بماند سيبش را نمي‌گيرم. خدا كند كسي اين كارهاي 
او را نبيند. اگر دختر ترشيده‌هاي فاميل و مادرانشان اين مهماندار را ببينند فردا چه حرف‌ها كه 
از مرد جوان گرفت و تشكر كرد. خدايا شكرت كه غزل  را  نمي‌سازند. غزل سيب  براي من 
اينجاست. آه غزل. دلم مي‌خواهد تا كف پايت را هم ببوسم واقعا كه خواهري را در حق من 
هميشه تمام كردي. مهماندار جوان رو به ساير خانم‌ها كرد و پرسيد خانم‌هاي عزيز چيز ديگري 
نمي‌خواهيد؟ غزال مي‌خواست بگويد نه برو پي كارت اين همه ميز است كه بايد پذيرايي شوند 
نياورديد، لطفا كي  اين ميز! كه ژيلا گفت دستمال كاغذي  به  آنوقت تو آمدي و گير دادي 
ظرف يخ هم براي من بياوريد نوشيدني من زياد خنك نيست. اوه خداي من اين زن چقدر احمق 
بيايد من كه ديگر طاقت نگاه‌هاي او را ندارم. يعني ژيلا  باز هم مي‌‌خواهد او سر ميز ما  شده 
متوجه نشده كه حضور اين مرد جوان اين‌جا چقدر باعث آزار من است؟ مهماندار جوان كه 
تا سفارش ژيلا را  بله خانم و رفت  با آهنگي ملايم گفت  از بيست و پنج سال نداشت.  بيشتر 
گام  سرعت  و  سبكي  به  اش  ورزيده  اندام  و  بزرگ  هكيل  با  برگشت.  سرعت  به  و  بياورد. 
برمي‌داشت. غزال از دور ديد كه مهماندار از همان دم در به او خيره شده است و با چشمانش كه 
شيطنت از آن مي‌باريد به او نگاه ميك‌ند. ظرف يخ و جعبه دستمال كاغذي را در كي سيني 
گذاشته بود. آنها را جلوي ژيلا گذاشت و گفت امر ديگري نداريد خانم؟ بعد دستمال كاغذي 
را به طرف غزال دراز كرد وگفت بفرمائيد. غزال با خودش گفت خداي من اين كنه دست بردار 
نيست تا امشب آبروي من را نبرد و همه را متوجه رفتارش نكند از اينجا نمي‌رود. دلش مي‌خواست 
جعبه‌ي دستمال كاغذي را بگيرد و توي سر مهماندار بكوبد. ولي آنوقت ژيلا و بقيه چه مي‌گفتند: 
مي‌گفتند چقدر غزال عامي و بي‌ادب است! تربيت عالي پدر و مادرش چه مي‌شد؟ به او نياموخته 
بودند كه بي‌ادبانه رفتار كند.كاش اينبار هم غزل به دادش مي‌رسيد. خب دستمال كاغذي كه 
سيب سرخ نيست كيي برمي‌دارم تا شرش را كم كند بعد دستش را كه درون دستكش توري 
مي‌خواست  دلش  آقا.  ممنون  آهسته گفت  و  برداشت  دستمال  و كي  دراز كرد  بود  سفيدش 
بگويد برو به جهنم.  ژيلا دستش را در يكفش كرد و كي صد دلاري درآورد و به مهماندار داد 
و گفت بفرماييد آقا اين هم انعام شما. مهماندار لبخندي زد و گفت انعام لازم نيست خانم. شما 
خيلي دست و دل بازيد ولي انعام لازم نيست. غزال سنگيني نگاه او را حس ميك‌رد ولي همچنان 
سرش را پايين انداخته بود. ژيلا گفت اوه هر جور ميل توست! شام كي سرو مي شود؟ ساعت 
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ده و نيم خانم / خيلي خوب عاليست لطفا خودت شام مارا سرو كن. بله حتما با كمال ميل خانم 
امر ديگري نداريد؟ نه مي‌تواني بروي. مرد جوان رفت. غزال با خودش فكر ميك‌رد خدايا ژيلا 
ديوانه است كه مي‌خواهد شام را هم اين هيولا سرو كند! ديگر بدتر از اين نمي‌شود. بايد فكري 
كنم و بهانه‌اي بتراشم كه موقع شام سر اين ميز نباشم بايد بروم پيش دخترهاي ديگر. ولي بايد 
كاري كنم كه اينها نفهمند از رفتار مهماندار ناراحت شده‌ام يا برايم مهم بوده. با خودش گفت 
لعنت به تو ژيلا اگر اين زن احمق مادر شوهر من شود چقدر هر روز بايد از دست كارهايش 
حرص بخورم. اصلا كي گفته بايد حتما شوهرم دكتر باشد و پسر اين ژيلا خانم! مصطوره و 
زرغونه هم دنبال عروس مي‌گردند با كاري كه ژيلا كرد اگر پسرش رئيس جمهور آمركيا هم 
آنوقت  مي‌دهم  رد  جواب  آمد  من  خواستگاري  به  وقتي  ندارد.  اهميتي  من  براي  ديگر  باشد 
مصطوره و زرغونه با خبر مي‌شوند و با اشتياقي كه در آنها ديدم به خواستگاري من مي‌آيند من 
هم پسرهايشان را مي‌بينم و اگر خوشم آمد جواب مي‌دهم. همين الآن هم پزشك شدن من مسلم 
است. اصلا چرا به بيرجند نروم؟ خب انتقالي دانشجويان براي همين وقت‌هاست. بالاخره كي 
جوري مي‌شود از شر بيرجند خلاص شد ولي اگر خودم را به دام اين زن بيندازم رهايي معنايي 
بخور.  مي‌شود،  آب  دارد  بستني‌ات  عسلم   گفت  ژيلا  مي‌شد.  آب  داشت  بستني‌اش  ندارد. 
گونه‌هاي غزال از شدت عصبانيت حسابي سرخ شده بود ولي رفتارش آرام بود. گفت ممنون 
ولي خيلي گرمم است. ژيلا چند تكه يخ داخل كي ليوان شربت آلبالويي كه روبرويش بود 
گونه‌هايت  شده  گرمت  جوري  بد  آنگار  عزيزم  بنوش  گفت  و  داد  غزال  به  را  وآن  انداخت 
حسابي گل انداخته ولي عسلم اينجوري خوشگل‌تر شدي. غزال گفت متشكرم و ليوان نوشيدني 
خنك را برداشت و سر كشيد. نوشيدني حسابي خنك بود از درون حسابي خنك شد. احساس 
مي‌بايست  حالا  كند.  عصباني  اينطور  مرا  جوانك  آن  نمي‌دهم  اجازه  ديگر  شده.  آرامتر  كرد 
بهانه‌اي مي‌تراشيد و از سر ميز بلند مي‌شد. اما چه بايد مي‌گفت در همين فكرها بود كه ياسمن 
جلو آمد و با لبخندي مصنوعي به غزال گفت: غزال جان از دختر ها شنيدم كه لباست را خودت 
دوختي؟ خيلي در اين لباس زيبا و برازنده شدي. مي‌خواستم بپرسم آيا مي‌تواني كي لباس مانند 
اين براي من هم بدوزي؟ غزال به چهره‌ي پير دختر حسود نگاه كرد. تا به حال براي هيچ كسي 
لباس ندوخته بود. مي‌دانست كه ياسمن اين‌ها را گفته تا مهمان‌ها فكر كنند او براي مردم خياطي 
ميك‌ند و دكتر شدنش هم الكي است. گرچه مادرش لباسش را خريده بود. ولي غزال خودش 
خياط ماهري بود تابستان‌ها به جاي تلف كردن وقتش در خانه و بيك‌ار نشستن و تلويزيون تماشا 
كردن به كلاس‌هاي هنري مي‌رفت. غزال لبخندي زد و گفت لطف داري عزيزم ولي همان‌طور 
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اندازه‌ هايم دستم است.  براي خودم خياطي ميك‌نم چون  كه خودت خوب مي‌داني من فقط 
خياطي را مادامي كه براي خودم لباسي بدوزم دوست دارم و اصلا از خياطي كردن براي ديگران 
خوشم نمي‌آيد. اميدورام درك كني و ناراحت نشوي. بعد ياسمن را به خانم‌ها معرفي كرد. ژيلا 
يافته بود به جز زيبايي و ادب و هنر  انگار جواهري كه  مات و مبهوت به غزال نگاه ميك‌رد، 
سخنوري هنرهاي مادرش را هم به خوبي آموخته است. ياسمن كه به اين راحتي‌ها دست بردار 
نبود گفت: عزيزم مثل اينكه قصد نداري امشب پيش دخترها بيايي؟ غزال كه حرف‌هاي ياسمن 
را شنيده بود خوب مي‌دانست كه محبتش كاملا دروغين است و تنها قصدش دور كردن غزال 
از جمع مهمان‌هاي خارجي و نشان دادن خودش است. مي‌دانست از روي حسادت آنجاست. 
ولي دليلش هر چه بود انگار خدا او را فرستاده بود. همان بهانه‌اي بود كه دنبالش مي‌گشت. رو 
به جمع كرد. نرگس كه كنار مصطوره نشسته بود حسابي گرم صحبت بود. دلش نمي‌‌خواست 
كي لحظه هم با ياسمن باشد. با خودش گفت اگر قرار باشد مصطوره نرگس را بشناسد تا همين 
الآن هم به قدر كافي حرف زده اند. از جايش بلند شد و رو به جمع پرسيد اجازه مي‌دهيد؟ ژيلا 
گفت برو عزيزم غزال رو به نرگس كرد و گفت با ما نمي‌آيي؟ نرگس به مصطوره نگاهي كرد 
و مصطوره اجازه داد. نرگس بلند شد و همراه آن‌ها به راه افتاد. ژيلا با دقت به لباس زيباي غزال 
به شما  داشتن چنين دختر جواهري  به خاطر  من  به سهيلا كردوگفت عزيزم  رو  نگاه ميك‌رد 
تبركي مي‌گويم. كمالاتش همه بيانگر داشتن مادر هنرمندي مثل شماست. سهيلا تشكر كرد و 
گفت او مثل خواهرش خودش علاقه‌مند بود و هر وقت من خياطي يا آشپزي ميك‌ردم. مي‌آمد 
و كنار دست من مي‌ايستاد و با اشتياق نگاه ميك‌رد. من هم به او توضيح مي‌دادم. آشك و منتو 
و قابلي‌اش در فاميل حرف اول را مي‌زند. اولين باري بود كه سهيلا از دستپخت دخترش جايي 

تعريف ميك‌رد.

******************

كمي آنطرف‌تر ياسمن به خيال خودش براي آنكه غزال را ضايع كند براي دختر ديگري 
دست تكان داد و بي‌توجه آن دو را رها كرد و بعد هر دو با هم وسط سالن ايستادند و با آهگ 
رپ تندي مشغول درآوردن شكل‌كها و اداهاي ميمون مانند به عنوان رقص شدند. نرگس با 
عصبانيت گفت عمدا مي‌خواست تو را تحقير كند! غزال خنده‌اي از روي سبكي سر داد و گفت 
آه نرگس جان تو نمي‌داني او با اين حسادتش چه كمكي به من كرد. او امشب فرشته نجات من 
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است. نرگس به چهره‌ي خندان و شاد غزال نگاه كرد و پرسيد يعني تو اصلا ناراحت نيستي كه 
او بي‌توجه به ما رفت. غزال همان‌طور كه به رقص ناهماهنگ و بي‌قاعده ياسمن نگاه ميك‌رد. 
گفت منظورش اين بود ما را از دور و بر ژيلا و بقيه دور كند و خودش برقصد تا آن‌ها متوجه 
او شوند. اين را خوب فهميدم. ولي اصلا دلم نمي‌خواست وقتي آن مهاندار برمي‌گردد تا شام 
را سرو كند سر آن ميز باشم. متوجه شدي چطور نگاهم ميك‌رد. آنقدر از خجالت و عصبانيت 
داغ شده بودم كه واقعا به آن شربت خنك احتياج داشتم. نرگس گفت من هم متوجه شدم كه 
او از تو خوشش آمده. به نظر من كه جوان خوش قيافه و مودبي بود. تعجب ميك‌نم چطور با 
اين تيپ و قيافه مهماندار شده؟ غزال ميز خالي گوشه‌ي تالار را نشان داد و گفت برويم آنجا 
آنها مدت زيادي در خارج  ناراحت شوي  از دست ژيلا  نبايد  تو  نرگس گفت غزال  بنشينيم. 
زندگي میك‌نند اين جور چيزها برايشان عادي است. شرم دختر شرقي چيزي است كه غربي‌‌ها 
زياد درك نميك‌نند. غزال گفت اهميتي نمي‌دهم راستش داشت حالم از اين همه توجه و تمجيد 
نرگس دوخت و گفت خب  به  را  نگاهش  تمام كنيم.  را  اين بحث  بيا  به هم مي‌خورد.  آن‌ها 
كلك خوب با مصطوره گرم گرفته بودي. شك ندارم كه خيلي از تو خوشش آمده. حالا بگو 
ببينم چي مي‌گفتيد؟ ها! نرگس خنديد و گفت هيچ چيز. يعني همين سوالات هميشگي راجع 
اما راستش را بخواهي من خيلي از اخلاق مصطوره خوشم  به سن و تحصيلات و اين چيزها. 
آمد. درست است كه مانند آن دوتاي ديگر خوشگل نيست اما خيلي خوش‌اخلاق است. غزال 
خنديد و گفت مباركه بالام جان. آهنگ تمام شد و ياسمن بعد از رقص آن‌ها را پيدا كرد و به 
طرف آن‌ها حركت كرد. غزال به نرگس گفت اصلا الآن حوصله اين پير دختر حسود را ندارم. 
برو كي جوري دست به سرش كن اينجا نيايد. نرگس گفت او را به من بسپار خودم شرش را 
كم ميك‌نم. و بلند شد و به طرف ياسمن رفت. غزال نفهميد كه نرگس به او چه گفت اما ديد 
ياسمن خنديد و رفت. نرگس برگشت و كنار غزال روي صندلي نشست ميزي كه مادرش، غزل 
و مهمانان آنجا نشسته بودند درست روبرويشان بود. نرگس به ميز اشاره كرد و به غزال گفت 
ببين چه غلغله اي دور ميز راه افتاده. زنان دور ژيلا و مهمانان حلقه زده بودند سهيلا و غزل آن 
طرف سالن پيش شيكلا خاله‌ي غزال، مادر سعيد نشسته بودند. و ژيلا و دوستانش را در همهه‌ي 
ميز  يادگاري دور  براي گرفتن عكس  اينها حتما  بودند. نرگس گفت  تنها گذاشته  زنان ديگر 
جمع نشده‌اند، آمده‌اند تا دخترانشان را به مهمانان معرفي كنند. غزال گفت بگذار بقيه هم تلاش 

خوشان را بكنند و بعد شروع به خنديدن كرد. 
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**********************

انداخت.  سرش  روي  سفيدي  نماز  چادر  اينبار  غزال  بود.  شام  سرو  وقت  نيم  و  ده  ساعت 
مهماندارها وارد شدند و مشغول پذيرايي شدند. غزال  خوشحال بود كه سر ميز پيش مادرش 
و ژيلا ننشسته است. حالا در اين گوشه سالن با اين چادر سفيد در حالي كه در صندلي پشت 
به مهمان‌ها نشسته بود، ديگر آن پسرك جوان امكان نداشت او را پيدا كند و موجب رنجش 
خاطرش شود. او هم مي‌توانست با خيال راحت شام سفارش بدهد و بخورد. مهماندارها با چرخ 
دستي‌هاي مملو از انواع غذاها مشغول پذيرايي از زنان تالار شدند. ناگهان همان صدا از پشت 
سرشان گفت خانم‌ها شام چي ميل داريد؟ صداي همان مهماندار بود غزال خشكش زد. امكان 
نداشت چطور او را در اين گوشه تالار پيدا كرده. بي‌حركت سر جايش نشست. مهماندار چرخ 
مرغ، و شما  نرگس گفت   داريد؟  ميل  نگفتيد چي  ايستاد.  ميز  داد و جلوي  را هل  دستي‌اش 
حتما  مي‌‎سوزد.  معده‌اش  ته  ميك‌رد  احساس  ندارم.  ميل  چيزي  آقا  ممنون  غزال گفت  خانم؟ 
به خاطر اين بود كه از سر صبح استرس داشته! اول استرس كنكور، بعد خستگي چند ساعت 
بي‌حركت نشستن در آرايشگاه و حالا هم اين مهماندار سمج. مهماندار ظرف مرغ را روي ميز 
جلوي نرگس گذاشت و رو به غزال کرد و گفت به نظر من دختر زيبايي مثل شما بايد خيلي 
خوب تغذيه كند. بعد با چشمانش كه شيطنت خاصي در آن برق مي‌زد به غزال نگاه كرد. غزال 
چيزي نگفت مهماندار گفت خب من نمي‌دانم از چه غذايي خوشتان مي‌آيد و بعد از هر غذا 
كي بشقاب روي ميز گذاشت. غزال به ظرف‌هاي برنج و انواع خورشت قيمه و قورمه سبزي، 
سير كردن كي  براي  غذا  همه  اين  ديوانه شده  مردك  اين  من  نگاه كرد خداي  مرغ وكباب 
لشگر كافي است! سر ميز فقط من و نرگس هستيم. كي شيشه دوغ و كي شيشه نوشابه روي 
ميز گذاشت و به دقت به ميزي كه با انواع غذا ها پر شده بود نگاه كرد و گفت آب يادم رفته 
نمي‌خواست  ولي  مي‌تريكد  عصبانيت  از  داشت  غزال  مي‌آورم.  هم  برايتان آب  اساعه  بياورم. 
بي‌خودي جار و جنجال راه بيندازد. اما مي‌خواست هر طور شده شر اين مهماندار را از سرش 
كم كند گفت آقا خيلي ممنون مي‌توانيد برويد نيازي به ظرف آب نيست. مهماندار گفت طول 
نميك‌شد زود برايتان آب مي‌آورم! غزال با لحني خشن گفت پس حال كه داريد مي‌رويد لطفا 
نان، دستمال كاغذي، سفره و جارو و خاك انداز  هم بياوريد! مرد جوان ايستاد و كي ابرويش 
از تعجب بالا پريد و پرسيد: درست شنيدم خانم شما گفتيد جارو و خاك انداز؟ غزال گفت بله 
چون بعد از اينكه آب آورديد يادتان مي‌آيد دستمال كاغذي نياورده‌ايد، بعد هم مي‌رويد و نان 
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و سفره مي‌آوريد در آخر هم بايد اين خروار غذاهاي بي‌مصرف را كه روي ميز گذاشتيد جمع 
كنيد. همه را كي جا بياوريد تا وقت خودتان و ما را بيشتر از اين نگيريد. ضمنا بايد گوشزد 
كنم تمام تالار غذايشان سرو شده شما بايد برويد تا خانم‌ها بتوانند راحت غذايشان را بخورند. 
مرد جوان بي‌اختيار زد زير خنده و صداي خنده‌اش سالن را پر كرد. اوه خداي من چه احمقي 
لطفا ساكت  آقا  برد. خواهش ميك‌نم  همه  پيش  را  من  آبروي  بلند مي‌خندد  اينطور  است كه 
باشيد آبروي ما را برديد. محض رضاي خدا برويد ما به هيچ چيزي احتياج نداريم. لطفا برويد. 
بازوي  غزال  بيرون رفت.  در  از  و  تعظيمي كرد  بعد  و  و گفت چشم خانم  آرام شد  مهماندار 
نرگس را محكم گرفته بود. خداي من ديدي چقدر بي‌نزاكت بود؟ ناگهان صداي خنده نرگس 
بلند شد، معذرت مي‌خواهم غزال جان وقتي به او گفتي برود و جارو و خاك انداز بياورد داشتم 
از زور خنده منفجر مي‌شدم. تمام مدت گوشه چادرم را محكم چنگ زده بودم و جلوي خنده‌ام 
را به زور گرفته بود. الهي كه نميري اين حرف‌ها چي بود به آن بي‌نوا زدي خب از تو خوشش 
آمده، گناه كه نكرده. به نظر من اصلا به او نمي‌آيد كي مهماندار باشد. برای مهماندار بودن 
خيلي شكي و باوقار است. غزال با عصبانيت گفت باوقار! بلند شد و گفت من كه نمي‌توانم حتي 
كي لقمه هم از اين غذاها بخورم. نرگس جان لطفا كي ليوان آب خنك به من بده دارم از 
عصبانيت آتش مي‌گيرم. نرگس دوباره شروع كرد به خنديدن و گفت مثل اينكه يادت رفته كه 
به او گفتي به آب نيازي نيست! غزال گفت مهم نيست. و چادر سفيدش را درآورد و شروع به 
قدم زدن كرد. معده‌اش بدجوري مي‌سوخت احساس تشنگي عجيبي داشت. كمي آن طرف‌تر 
صفورا دختر خاله‌اش كنار مهناز پشت ميزي نشسته بود. غزال را ديد و صدا كرد غزال به طرفشان 
رفت. كي پارچ آب خنك با تكه‌ها كوچك يخ روي ميزشان بود. غزال كي ليوان برداشت و 
براي خودش آب ريخت. مهناز دختر خاله سيد حسن به غزال گفت بنشين عزيزم با ما غذا بخور. 
غزال ليوان دوم آب را ريخت و سركشيد و گفت ممنون خاله جان نمي‌دانيد چقد تشنه‌ام و ليوان 
سوم آب را سر كشيد. صفورا گفت ولي هوا كه خوب است من زير باد سرد اين كولرها قدري 
احساس لرز ميك‌نم غزال ليوان چهارم آب را سر كشيد. قدري خنك شده بود. مهناز رو به غزال 
كرد و گفت عزيزم خوب نيست با معده خالي اين همه آب بنوشي! غزال نگاهي به پارچ آب 

انداخت تقريبا خالي شده بود. 

********************
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ژيلا به غزال نگاه ميك‌رد. رو به سهيلا كردو پرسيد: سهيلا جان چرا دخترت شام نمي‌خورد؟ 
بود،  از خنده‌ي بي مورد مهماندار همه چيز دستگيرش شده  چرا دارد قدم مي‌زند؟ سهيلا كه 
لبخندي زد و گفت حتما گرمش شده است هواي اينجا خيلي خفه است. غزال زياد به فضاهاي 
بسته عادت ندارد و در گرما كلافه مي‌شود. غزال آهسته آهسته در تالار قدم مي‌زد همه مشغول 
غذا خوردن بودند. ياسمن با شرارتي كه مخصوص خودش بود، رو به غزال كرد و گفت مثل 
اينكه آن مهماندار خيلي از تو خوشش آمده بود. بعد سرش را بالا گرفت و مثل اردكي بدن 
چاقش را تكان داد و رفت. غزال با خودش گفت اگر همه مثل ياسمن متوجه خنده‌ي مهماندار 
شده باشند چه؟ كاش همانجا پيش مادر مي‌نشستم آنوقت آن مهماندار هر كاري هم كه ميك‌رد 
كسي نمي‌توانست حرفي براي من در بياورد. حالا ژيلا و بقيه در مورد من چه فكري ميك‌نند؟  
خدايا چقدر افتضاح شد. من به اين گوشه تالار آمدم كه از شر او خلاص شوم چطور مرا آنجا 
پيدا كرد من كه چادر سفيد پوشيده بودم و پشت به در نشسته بودم. غزال چرخيد و به طرف 
ميزي كه مادرش و غزل نشسته بودند، رفت. همه آرام و ساكت مشغول خوردن غذا بودند. ژيلا 
با ديدن غزال لبخندي زد و گفت: غزال جان بيا اينجا كنار من بنشين. غزال بدون هيچ پرسشي 
جلو رفت و درون صندلي كنار ژيلا جاي گرفت. چهره‌اش با ديدن آرامش مادر و خواهرش 
بلند تاب خورده‌اش را كه همچون توري زيبا روي  بالا گرفت و مژه‌هاي  آرام شد. سرش را 
چشمان زمردين‌اش را گرفته بود بالا برد و به ژيلا نگاه كرد. ژيلا گفت آه عسلم تو چقدر شيرين 
و با ملاحت هستي. وقتي تو اينجا نبودي من با مادرت صحبت كردم و از او قول گرفتم كه پس 
فردا به خواستگاري تو بياييم. مادرت لطف كرد و اجازه داد اما من مي‌خواهم نظر تو را هم در 
اين مورد بدانم. آيا اجازه مي‌دهي پس فردا براي خواستگاري به خانه‌تان بياييم؟ غزال نمي‌دانست 
منظورش كدام پسرش است. سرش را پايين انداخت و با لحني آرام گفت: هر چه مادرم بگويند. 
ژيلا لبخند پيروزمندانه‌اي زد و به سهيلا گفت عزيزم تو در ادب و تربيت دخترانت نمره بيست 
مي‌گيري. من خودم هم مادرم و از اينكه غزال جان اينطور به خواست مادرش احترام مي‌گذارد 
خيلي خوشم آمد آن هم در عصر ما كه جوان‌ها خودشان خودسرانه دركوچه و خيابان و اينترنت 
براي خودشان جفتي پيدا ميك‌نند. به شما قول مي‌دهم فرهاد من لياقت دختر شما را دارد. بعد رو 
به غزال كرد. عزيزم خيلي دوست دارم تو را به پسرم فرهاد معرفي كنم. مطمئنم اگر با او آشنا 
شوي حتما از او خوشت مي‌آيد. غزال با خودش گفت خب پس فرهاد است. همانطور كه من 
مي‌خواستم شد. فرهاد جراح چشم است. اين محشرترين پيشنهاد ازدواجي است كه تا به حال به 
فرصت طلايي  اين  و كم‌سواد  بي‌سواد  بناي  و  اين همه خواستگاران گچك‌ار  بين  از  من شده. 
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زندگي من است. مي‌توانم شرط بگذارم كه من حتما بايد درس بخوانم و به دانشكده پزشكي 
بروم. تحصيل در دانشكده علوم پزشكي شهر نيويورك بي‌نظير است در خوابم هم چنين چيزي 
را نمي‌ديدم. تازه فرهاد مي‌تواند به من كمك كند. مصطوره نگاهي به ژيلا انداخت و گفت: 
عزيزم خيلي عجله داري! سهيلا جان من اين پيش‌دستي ژيلا جان را به حساب بزرگتر بودنش 
مي‌گذارم اما مي‌خواهم اجازه بگيرم تا براي خواستگاري از غزال جان به خانه شما بيايم. سهيلا 
مي‌خواهم   چون  عزيزم  برو  حتما  گفت  و  خنديد  ژيلا  بگويد  چه  نمي‌دانست  بود  خورده  جا 
قيافه‌ات را وقتي عروس خوشگلم به تو گفت نه! ببينم. زرغونه گفت نگاه كنيد مثل اينكه قرار 
است داماد بيايد. همه چادرهايشان را پوشيده اند. من كه نمي‌دانم اين همه چادر پوشيدن هايشان 
براي چيست؟ غزال شال سبزش را روي سرش انداخت و دور بازو ها و يغه بازش پيچيد. داماد 
به قدري  بلند وارد شد. ساق‌دوش‌هاي داماد  در معيت دو ساق‌دوش جوان و خوش‌تيپ و قد 
خوش‌قيافه بودند كه قيافه داماد مات و خيره شده بود. ژيلا با انگشتش به ساق‌دوش سمت راست 
اشاره كرد و به غزال گفت عزيزم او پسر من فرهاد است. غزال سرش را بالا آورد و نگاه كرد 
فرهاد با قدي حدود كي متر و نود سانت و كت و شلوار سفيد و بلوز آهار خورده و اتو كشيده 
سفيد و كراوات مشكي. موهاي بور، چشمان آبي و صورتي خوش‌ قيافه داشت و سمت راست 
داماد ايستاده بود. ساق‌دوش سمت چپ به غزال خيره شده بود. غزال باورش نمي‌شد. خدايا اين 
امكان ندارد!!! مرد جوان و قد بلند با كت و شلوار مشكي و بلوز سفيد و كراوات سورمه‌اي با 
به چشمان  با چشمانش  بود،كه  تيره‌ي مشكي و پوست گندمي روشن. همان مهماندار  موهاي 
متعجب غزال خيره شده بود. چشمان سياهي كه تا عمق وجود غزال رسوخ ميك‌رد. در اين كت 
و شلوار مثل كي شاهزاده شده بود. قدش از فرهاد بلندتر و اندامش خوش‌استيل‌تر و تنومندتر 
بود. داماد كنار عروس نشست و فرهاد آمد و كنار او ايستاد. غزال با صدايي خيلي آرام طوري 
كه هيچك‌س صدايش را نشنيد گفت پس او بهزاد است! فرهاد چيزي به بهزاد گفت. بهزاد چشم 
از غزال برداشت و به فرهاد نگاه كرد و چيزي گفت كه فرهاد به خنده افتاد. امكان ندارد مردي 
كه فرهاد مخاطب قرارش داده بود همان مهماندار سمج باشد! همه از جايشان بلند شدند و دور 
عروس و داماد حلقه زدند. ظرف چند ثانيه دور عروس و داماد مملو از جمعيت شد كه براي 
مشاهده مراسم بريدن كيك و گذاشتن عسل در دهان عروس و داماد دور آنها حلقه زده بودند. 
غزال نگاهي به اطرافش انداخت همه رفته بودند. از جايش بلند شد مي‌خواست مطمئن شود كه 
چشمانش درست ديده اند. از پشت جمعيت چيزي معلوم نبود غزال روي پنجه پا ايستاد و نگاه 
داماد  داد.  داماد كيك  به  بعد عروس  را در دهان عروس گذاشت.  قاشق كيك  با  داماد  كرد. 
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انگشتش را در ظرف عسل فرو برد و در دهان عروس گذاشت. غزال به اين طرف و آن طرف 
نگاه كرد و ناگهان مرد جوان را ديد، خودش بود شك نداشت. پس او اصلا مهماندار نبوده! پس 
چرا آن لباس‌ها را پوشيده بود؟ نگاهش را از او برداشت. و به عروس و داماد نگاه كرد. مراسم 
اتمام بود حلقه‌ها رد و بدل شده بود. هداياي مخصوص پدر و مادر داماد و  عروسي در حال 
آنجا  بود كسي  ايستاده  تالار  غزال گوشه  بود.  انگشتر طلا  اغلب  شد.  داده  به عروس  فاميلش 
متوجه او نبود. صداي موسيقي افغاني با ريتم تند بلند شد. غزا ل دوباره روي پنجه پا ايستاد تا نگاه 
كند. فرهاد و بهزاد وسط تالار در حال رقصيدن بودند. فرهاد به زيبايي مي‌رقصيد اما بهزاد در  
چقدر  شلوار  و  كت  آن  با  ميك‌رد.  حركت  نرمي  به  ورزي��ده‌اش  اندام  بود.  بهتر  او  از  رقص 
خوش‌قيافه‌تر به نظر مي‌رسيد. غزال احساس ضعف ميك‌رد. از شروع صبح روز بد و  پر استرسي 
را پشت سر گذاشته بود و استراحتي نكرده بود. شام هم  نخورده بود. سرش گيج رفت، پنجه‌هاي 
پايش بي‌حس شد، چشم‌هايش سياهي رفت و روي زمين افتاد و از حال رفت. چند دقيقه بعد با 
صداي مادرش به هوش آمد روي زمين افتاده بود سرش در آغوش مادرش بود. فرهاد دستش را 
را  ليوان  داد سهيلا  به سهيلا  و  قندي آورد  ليوان آب  بهزاد  را مي‌گرفت.  نبضش  بود و  گرفته 
گرفت و به دهان غزال چسباند بخور عزيزم. غزال كي جرعه خورد احساس كرد داخل آب قند 
مقداري نمك هم ريخته! بهزاد با نگاهي نگران به غزال خيره شده بود وقتي غزال از نوشيدن آب 
قند امتناع كرد. بهزاد گفت به خاطر نمكش نمي‌خوريد؟ كمي نمك براي بالا رفتن فشار خونتان 
خوب است. لطفا بخوريد. سهيلا كي جرعه ديگر در حلق غزال ريخت. فرهاد رو به سهيلا كرد 
و گفت نگران نباشيد. فقط افت فشار خون است. غزل با كي تكه كاغذ خواهرش را باد مي‌زد. 
برخلاف فرهاد كه آرام بود، بهزاد خيلي نگران به نظر مي‌آمد. فرهاد لبخندي به غزال زد و گفت 
با فرهاد رو برو شود.  اينطور  بلند شد. غزال دوست نداشت  بعد  حالتان زود خوب مي‌شود. و 
بود  كرده  فراموش  هم  داماد  حتي  بودند.  زده  حلقه  غزال  دور  نگران  همه  بود.  افتاده  بي‌حال 
نوعروسش تنها ايستاده و نگاهش ميك‌ند. قلبش توي دهانش آمده بود. با نگراني پرسيد غزال 
خوب است؟ فرهاد لبخندي زد و گفت فقط فشارش افتاده. غزال رو به مادرش كرد و آرام گفت 
عروسي را خراب كردم متاسفم دست خودم نبود. ژيلا كه تا آن لحظه نگران بود. لبخندي زد و 
گفت نه عزيزم. خدا را شكر كه حالت خوب شده. رو به سهيلا كرد و گفت سهيلا جان اين پسر 
بزرگم بهزاد است و اين هم پسرم فرهاد است. سهيلا نگاهي به بهزاد انداخت. آنقدر نگران غزال 
بود كه اصلا متوجه نشد او همان مهماندار است. بهزاد سلام كرد و گفت من پسر احمد شاه و 
ژيلا هستم! سهيلا با صدايي آرام گفت از آشنايي شما خوشبختم. ممنونم به خاطر آب قند و از 
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با دستش كمي سرش را خاريد و در حالي كه مي‌خنديد  شما هم ممنونم دكتر فرهاد. فرهاد 
گفت قابلي نداشت كاري نكردم. غزال به چهره‌ي نگران و شرمنده‌ي بهزاد نگاه كرد خدايا باورم 
نمي‌شود كي كاپيتان خلبان با آن همه پرستيژ چطور حاضر شده لباس كي مهمان‌دار را بپوشد. 
بهزاد به او نگاه كرد در نگاهش محبت غريبي موج مي‌زد. غزل كه رفته بود تا سعيد را پيدا كند 
برگشت. مامان سعيد بيرون نبود فكر كنم با بقيه به عروشك‌شان رفته. مسئول تالار را هم پيدا 
نكردم تا آژانس خبر كنم. به اطراف نگاه کرد تالار کاملا خالی شده بود. همه به عروس‌کشان 
رفته بودند. بهزاد گفت ماشين هست. اگر اجازه بدهيد من شما را به خانهي‌تان مي‌رسانم. سهيلا  
لبخندي زد و گفت نه پسرم  اين لطف بي‌نهايت توست، اما نمي‌خواهم مزاحم تو شويم. شما 
خوشم  عروسك‌شان  از  شخصا  من  گفت  و  آمد  جلو  فرهاد  برويد.  عروسك‌شان  به  جوان‌ها 
نمي‌آيد ضمنا هيچ ماشين مطمئني اين موقع شب پيدا نمي‌شود. مزاحمتي نيست، لطفا قبول كنيد. 
سهيلا قبول كرد و هر سه سوار ماشين بهزاد شدند. به خانه كه رسيدند. غزال را به طبقه بالا بردند. 
غزال روي تختش دراز كشيد و خوابش برد. بهزاد و فرهاد در طبقه پايين منتظر بودند. غزل با 
كي سيني چاي وارد شد. سهيلا از طبقه بالا، پايين آمد و گفت حالش خوب است خوابش برده. 
آقايان جوان ممنونم ما امشب خيلي به شما زحمت داديم. بفرمائيد چاي ميل كنيد. بهزاد تشكر 
كرد و گفت در مهمان‌نوازي شما شكي نيست. كاري نكرديم وظيفه‌مان بود، دير وقت است و 
با غيبت ما همه فكر  بايد استراحت كنيد. احتمالا  ما برويم. شما هم خسته‌ايد و  بهتر است كه 
ميك‌نند در خيابان‌هاي مشهد گم شده‌ايم در حالكيه خدا مي‌داند من با چشمان بسته هم راهم را 
در هر جاي دنيا پيدا ميك‌نم با اجازه‌تان ما مي‌رويم. سهيلا لبخندي زد و از اين نكته سنجي بهزاد 

تشكر كرد و تا دم در آن دو را بدرقه كرد.
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درد ميك‌رد.  به شدت  بود. سرش  هنوز گيج  باز كرد،  را  غزال چشمانش  وقتي  زود  صبح 
اتفاقات ديشب جلوي چشمش بود. سرش را چرخاند. مادرش را ديد. كنار تختش در حالكيه 
به صندلي تيكه داده بود خوابش برده بود. پس همه چيز واقعيت داشته من ديشب همه را نگران 
كردم. سهيلا آرام چشمانش را باز كرد و با ديدن غزال لبخندي زد و گفت  غزالم حالت چطور 
است؟ غزال گفت خوبم. سهيلا از روي صندلي بلند شد و پرده هاي اتاق غزال را كنار زد نور 
وارد اتاق شد و روي ميز تحرير غزال افتاد. پرينت قبولي‌اش در دانشگاه روي ميز بود. با ديدن 
فريهه و  ياد دوستان هم كلاسي‌اش سميه،  به  فراموش كرد.  را  تمام حوادث ديشب  آن كاغذ 
نسيمه افتاد. نمي‌دانست آنها چه كار كرده اند؟ سهيلا گفت عزيزم من مي‌روم پايين صبحانه‌ات 
را آماده كنم. صورتت را بشوي و بيا پايين صبحانه بخور دلم نمي‌خواهد دوباره ضعف كني. 
ديشب به قدر كافي نسبت به تو بي‌توجهي كردم. در اتاق را باز كرد و خارج شد. غزال دست 
و صورتش را شست. شكمش از گرسنگي سمفوني باخ مي‌زد. با عجله از پله‌‌ها پايين رفت سيد 
حسن داشت به قناري‌هايش دانه مي‌داد. غزال را در آغوش گرفت و گفت ديشب حسابي همه 
را ترساندي عزيزم حالت چطور است؟ خوبم بابايي. فقط دارم از گرسنگي مي‌ميرم. سهيلا از 
آشپزخانه غزال و سيد حسن را صدا زد. غزال به طرف آشپز خانه دويد. صبحانه كامل بود. تخم 
مرغ نيمرو شده به همراه كي ليوان شير، كي ليوان آب پرتقال و كره با مقداري عسل  غزال 
چنان با اشتهاء مي‌خورد كه همه به خنده افتادند. سيد حسن گفت جوري صبحانه مي‌خورد انگار 
غذاها پا درآورده اند و دارند از دستش فرار ميك‌نند و او دستگيرشان ميك‌ند. سهيلا خنديد و 
گفت سر به سرش نگذار شب بدي داشته، بخور عسلم نوش جانت. غزال در حالي كه دهانش 
پر از غذا بود رو به سيد حسن كرد و گفت بابايي مي‌خواهم به خانه سميه و فريهه سري بزنم 
و ببينم چه كار كرده اند! سهيلا گفت چرا تلفن نمي‌زني؟ غزال آب پرتقالش را كي نفس سر 
كشيد و گفت دلم خيلي برايشان تنگ شده. از بعد از امتحانات پيش دانشگاهي هيچ كدامشان 
را نديده‌ام. سيد حسن گفت برو عزيزم دوستي تلفني لطفي ندارد. غزال تشكر كرد و به سرعت 
آماده شد و از خانه بيرون آمد. هوا ابري بود. زمين از باراني كه ديشب باريده بود هنوز خيس 
بود. عطر خاك باران خورده هوا را پر كرده بود. درخت‌هاي بيد مجنون جلوي در خانه زير باران 
ديشب حسابي دوش گرفته بودند. و برگ‌هايشان شاداب‌تر و با طراوت‌تر همراه با نسيم خنكي 


